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گيري هر چه بيشتر از منابع اصيل دين در عرصة اسـتنباط، بـستگي بـه ميـزان درك مـا از             بهره
هر چه بر شناخت ما از جايگاه قرآن، سنت و عقل و جايگـاه آنهـا در هندسـة فهـم            . آنها دارد 

بـراي همـين نيـز بـر هـر      .  بر اقبال ما در استفاده از آنهـا افـزوده خواهـد شـد         دين افزوده شود،  
در ايـن نوشـتار، حجيـت و جايگـاه     . فقيهي لازم است تا بر تاملات خود در اين زمينه بيفزايـد      

ارزشي عقل از نظر كيفي مورد توجه بوده و تلاش شده اسـت تـا از اصـل حجيـت و ارتبـاط                    
٢.اي ارائه شودهآن با عصمت، تحليلهاي بسا تاز

. شناسيحجيت، عصمت، عقل، حقيقت، ماهيت: هاواژهكليد

.23/1/1389: تصويب؛ 5/8/1388: وصول. *
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عقل يكي از حجج الهي و اهم آنهاست، زيرا وحي نيز گرچه در سير تكـاملي فراتـر                  

كه موضوع كـار    گذشته از آن  . از عقل است، اما در مشروعيت خود وابسته عقل است         

 عقل به عنوان يكي از منابع فقه از ديرباز مـورد توجـه و در          .وحي، انسان عاقل است   

با اين حال، در مقام استنباط فقهي كمتر مـورد توجـه بـوده     . شمار ادلة فقه بوده است    

يكي از راههاي بازشناسي جايگاه عقل در استنباط دين و به طور خـاص فقـه                . است

 اثبات عصمت عقـل     زيرا بر فرض  . الاحكام، شناخت حقيقت و گوهر ذاتي آن است       

و انتساب خطاهاي انسان به عواملي غير از عقل، خود در ارتقاي جايگاه آن و توجـه                 

. به آن تأثير بسزايي دارد

بـه همـين    . در اين نوشته بر آنيم تا عصمت و حجيت ذاتي عقل را بررسي كنـيم              

شـده  منظور ابتدا از دليل عقل و آنگاه از دليل نقلي اعـم از كتـاب و سـنت اسـتفاده                     

. است
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عقل از قواي روح انسان است و به همـين جهـت علـم بـه آن از جملـة معلومـات                      

علم انـسان بـه نفـس خـويش و قـواي آن ماننـد اراده،          . آيدحضوري او به شمار مي    

. خواهشها، لذتها و دردها، نياز به تصور ندارد و عين معلوم در نفس او حـضور دارد                 

ل نيز از اين قاعده جدا نيست و علم بـه عقـل نيازمنـد اسـتدلال و حتـي تـصور                      عق

. هر انساني پيش از هر چيز، بالبداهه از توانايي فهميدن خويش آگاه است. نيست
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بنابراين، هر تعريفي كه از عقل ارائه شـود، تعريـف حقيقـي نخواهـد بـود، زيـرا                

عقـل خـود از معلومـات حـضوري و          معرِّف بايد اجلي از معرَّف باشد، در حالي كه          

. بديهي است و چگونه ممكن است با امور غير بديهي يا بديهي ديگر تعريـف شـود                

ي برخي از بزرگان علم اصول با توجه به اين مهم، خود را از التزام به نقض و ابرامهـا       

.اندتهرايج در تعاريف رها ساخ
يت بيان بزرگان، نقض و ابرامهاي بسياري در عدم مانعيت و جامع

زيرا آنها ـ تعريف خاص و عام ـ از . اند كه سزاوار بحث ما نيستكرده

ي شارحه قرار »ما«اي هستند كه در جواب سؤال از تعاريف لفظيه

اين چگونه ممكن است، در حالي . ي حقيقيه»ما«گيرند نه پاسخ از مي

تر از چيزي است كه بدان كه معناي موجود از آن در ذهن روشن

).215: 1409كفايةالأصولمحقق خراساني، (شود يتعريف م

. تواند از خود و دنياي اطراف خود آگاه شـود فهمد كه ميهر انساني بالفطره مي 

كنـد كـه توانـايي انديـشيدن و         او در درون خود نيروي خدادادي را احـساس مـي          

بخشد و با ياري جستن از آن و با حس كنجكـاوي بـه كـشف            فهميدن را به او مي    

بنـابراين، عقـل بـه معنـاي توانـايي      . كنـد پردازد و آنها را كشف مـي      هولات مي مج

فهميدن و كشف كردن مجهولات از امور بديهي غير قابل تعريف است و در نتيجه               

نبايد از بديهي بودن آن غفلت نماييم و آن را مانند هر شيء بيروني ديگـر تحليـل                  

 ميان معاني لغوي و اصطلاحي بـه        شود در توجهي به آن، باعث مي    چرا كه بي  . كنيم

ايـن گمانـه، بـه      . دنبال درك حقيقتي باشيم كه در اندرون نفس مـا موجـود اسـت             

انجامد و گذشته از بريدگي ارتبـاط بـا درون،          پيدايش تعريفي قراردادي از عقل مي     

شود و در نهايت به فهم عـاري از روح          در تعاريف اصطلاحي به زنجير كشيده مي      

.دانجامو جان مي

زيرا هـر كـدام از      . غرض از بداهت عقل، نفي تعاريف لغوي و اصطلاحي نيست         

ها را نسبت بـه برخـي از زوايـا و ابعـاد             اين تعاريف، گرچه اصطلاحي باشند، توجه     
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انگيزد و گاه مفهوم بديهي را از آن نظر كـه در يـك علـم خـاص                  مفهوم بديهي برمي  

ابعاد كارآمدي مفهوم بديهي در آن علـم   كند و با اين كار،      مورد نياز است، تعريف مي    

گرچه توجه به بـداهت آن،     . از اين نظر، نيازمند تعريف عقل هستيم      . شودبرجسته مي 

فايده بخشد و ما را از نقض و ابرامهاي كم فايده و گاه بي            به تعريف علمي لطافت مي    

.سازدنياز ميبي
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:نويسدراغب در معناي عقل مي

الإمساك و الاستمساك، كعقل البعير بالعقِاَل، و عقلْ الدواء : العقلْو أصل 

معقلٌِ، : كفهّ، و منه قيل للحصن: البطن، و عقلَتَِ المرأة شعرها، و عقلََ لسانه

/ 1: 1412راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن  (و جمعه معاقلِ

 است، مانند بستن ؛ اصل عقل، خود داري كردن و خود دار شدن)578

گويند و بند آمدن بيماري شكم شتر با طنابي كه به آن عقِال مي

شود، زن موهايش را بست و فلاني و مانند اينكه گفته مي) اسهال(

زبانش را از گفتن بازداشت و به همين خاطر به قلعه معقل گفته شده 

.شودكه با معاقل جمع بسته مي

داند كه به مناسـبت در معنـاي        مور محسوس مي  راغب، اصل در عقل را ناظر به ا       

. شـود اين مطلب از بيان مذكور روشن مي      . غير محسوس نيز به كار گرفته شده است       

: نويسدوي در ادامه مي

الإنسانيستفيدهالذيللعلميقالوالعلم،لقبولالمتهيئةللقوةيقالالعقلْ

توانايي پذيرش علم را اي كه ؛ به قوه)577: همان (عقلْالقوةبتلك

كه در علمي كه با اين قوه به شود، چنانكند، عقل گفته ميايجاد مي

.شودآيد نيز عقل به كار برده ميدست مي

:نويسدلسان العرب مي. شوداز كلمات ساير لغويين نيز چنين استفاده مي
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عيرَ إذِا جمعت  عاقلٌِ و هو الجامع لأمَره و رأيْه، مأخْوذ من عقلَتْ البرجل

العاقلُِ الذي يحبسِ نفسه و يردُها عن هواها، أخُذَِ من قولهم : قوائمه، و قيل

نعِ الكلامو م ِبستقُلِ لسِانهُ إذِا ح1414ابن منظور، لسان العرب  (قد اع :

اش احاطه داشته ؛ مرد عاقل، كسي است كه بر كار و انديشه)458/ 11

ز عقال شتر گرفته شده است كه در بستن زانوانش به اين معنا ا. باشد

عاقل كسي است كه نفسش را حبس كرده و از : گفته شده. رودكار مي

اين معنا از عقال زبان كه به معناي بازداشتن آن است، . هوسها باز دارد

.گرفته شده است

بنابراين، گرچه عقل در نيروي انديشيدن و تشخيص خير و صلاح زندگي مـادي              

و معنوي به كار رفته است، اما اصل آن در معاني محسوس ماننـد بازداشـتن زبـان و                   

. تر نيز استفاده شـده اسـت  بستن زانوان شتر به كار رفته كه به مناسبت در معاني دقيق       

اين برخلاف چيزي است كه برخي اصل در عقل را معنـاي غيـر مـادي آن گرفتـه و            

.اندبقيه را مجاز دانسته

جريانفيالفسادوالصلاحتشخيصهو: المادةفيلواحداالأصلأنّ

: لوازمهمنو. عليهاحبسهوالنفسضبطثممعنوياومادياالحياة

مامعرفةوالانزجار،والإدراك،والفهم،حسنوالتدبر،والإمساك،

عنالتحفظّوالحقّ،والعدلبرنامجتحتالتحصنوالحياة،فياليهيحتاج

باللوازمأومجازاتإما: المذكورةالتفاسيرأنّفظهر.. .التمايلاتولهوىا

؛ يگانه اصل در )196/ 8: 1402مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن (

مادة عقل، تشخيص صلاح و فساد در جريان حيات مادي و معنوي و 

و و از لوازم آن، امساك و تدبر .  استبه دنبال آن، بازداشت نفس بر آن

حسن فهم و ادراك و انزجار و شناخت آنچه در زندگي بدان نياز 

است و قرار گرفتن در برنامه عادلانه و حق و بازداشت خود از هوس 
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شود كه تفاسير مذكور يا مجازند پس آشكار مي... و تمايلات آن است

.يا از لوازم آن هستند

را » عقــل «افـزون بـر آنچـه گذشـت كــه بـسياري از اهـل لغـت، اصـل در واژة        

اند، نبايـد از نظـر دور داشـت كـه اگـر      كاربردهاي متعارف و محسوس عرفي دانسته   

لغتي هم در معاني مادي و متعـارف محـسوس بـه كـار رود و هـم در معـاني غيـر                        

. محسوس و غير مادي و معاني دقيق، اصل بر اسـتعمال مـادي و متعـارف آن اسـت                  

س كرد، به آن درجه از رشد نرسيده بود         زيرا انسان هزاران سال پيش كه زبان را تأسي        

كه اول امور دقيق عقلاني و غير مادي را درك كند و براي آنهـا لغـت وضـع كنـد و                      

در حـالي كـه     . آنگاه به خاطر وجود مناسبتهايي، آن را در معاني محسوس به كار برد            

ات انسان به طور طبيعي با نيازهاي مادي و روزمره سر و كار دارد و براي همـين، لغ ـ     

تـر و  را اولاً بر آنها وضع كرده و آنگاه با حفظ مناسبت در معاني غيـر مـادي و كلـي              

. بردتر به كار ميدقيق

اين . داري است خلاصة سخن اينكه عقل در بر دارندة معناي حبس و منع و خود            

در امور محسوسي مانند بستن زانوي شتر و موي زن و امثـال آن بـه كـار                  : معنا، يكم 

در خود داري نفس از ارتكاب رفتارهاي ناشايست و مضر به كـار             : و دوم رفته است   

در قدرت انديشه و پذيرش علـم كـه مايـة فهـم درسـت مـسائل          : رفته است و سوم   

پيراموني و منافع و مفاسد ماندگار در مقابـل لـذت و دردهـاي گذراسـت، و عامـل                   

دار و يـده و مفـسده  پيدايش انگيزه در نفس آدمي در پرهيز از انجـام رفتارهـاي نكوه      

آيـد،  نكتة ديگري كه از معناي لغوي به دست مـي         . اقدام به كارهاي سودمند و ستوده     

دليـل ايـن غلبـه را در    . در معناي اصطلاحي عقل عملـي اسـت   » عقل«استعمال واژة   

. وجو كردتوان جستتر عقل عملي در زندگي بشر، ميحضور محسوس
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اي كلي را تبيين نمـاييم      د به بحث از معناي عقل در قرآن، لازم است قاعده          پيش از ورو  

. گيردرا در بر مي» عقل«هاي به كار رفته در قرآن و سنت و از جمله كه تمام واژه
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. باشـد ترين ادبيات را دارا     به حكم عقل و فطرت، كتاب هدايت بايد رساترين و بليغ          

گيري و دلسوزي و محبـت انجـام   زيرا هدايت نه به قصد سودجويي كه از سر دست         

آنچـه ابهـام داشـته      . بنابراين، بايد مطابق با زبان و فهم مخاطبان خود باشـد          . گيردمي

. تواند منشأ هدايت باشدباشد، نمي

قرآن خود را از نظر ادبيات     . قرآن كتاب هدايت و سنت شرح و ترجمان آن است         

.كندگفتاري چنين معرفي مي

دهـد و   خداي متعال در آغاز سوره ابـراهيم، رسـول خـود را خطـاب قـرار مـي                 

زنـد و از او     و رسـالت او را بـا كتـاب گـره مـي            . »إلِيَكهاأنَزلَنَْكتِاَبالر«: فرمايدمي

يعنـي قـرآن كتـاب نـور     . »بهمِربإِذِنِْالنُّورِإلِىالظُّلمُاتِمنَِالنَّاسلتِخُرْجِ«خواهد تامي

بخشد، نوري كـه همـان      است و رسول با آن مردم را از ظلمتها و تاريكيها نجات مي            

در ادامـه بـه تخويـف كـافران         . »الحمَيِـدِ العْزيِـزِ صرِاَطِإلِى«. صراط مستقيم خداست  

 آنان را افـرادي دنيـا طلـب         .»شدَيِدٍعذاَبٍمنِْلِّلكْاَفرِيِنَويلٌو«: فرمايدپردازد و مي  مي

الَّـذيِنَ «. كنـد كه به دنبال گمراه كردن مردم و صد عن سبيل االله هـستند، معرفـي مـي           

فـىِ أوُلئَـك عوِجايبغوُنهاَواللَّهِسبيِلِعنيصدونَوالاخَْرِةَِعلىالدنيْاالحْيوةَيستحَبِونَ

ا در برابـر ضـلالت كـافران تنهـا رهـا            شود كه ما امتها ر    ذكر مي  سپس مت  .»بعيِدٍضلَاَلِ

ايم و رسولان خود را فرستاديم تا با زبان قومشان سـخن بگوينـد و گمراهـي      نساخته

كافران را برايشان توضيح دهند و حقايق را تبيين كنند و راههـايي را كـه بـه دسـت                    
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قوَمِـهِ بلِِـسانِ إلاَِّرسـولٍ مِـنْ سلنْاأرَماو«. كافران بسته شده به روي ايشان باز نمايند       

اللَّـه فيَضلُِّ«.حكميانة او محقق گردد   ] تا گمراهي و هدايت بر اساس ارادة      ،  »لهَمليِبينَ

).4–1: ابراهيم (»الحْكيمالعْزيزُهوويشاءمنْيهديويشاءمنْ
ت و روشن است كـه نـور اولا بايـد خـود             بنابراين، قرآن كتاب هدايت و نور اس      

كوشـند تـا    رسول نيز در برابر كـافراني كـه مـي         . ظاهر باشد تا بتواند مظهر غير گردد      

گويـد تـا   گيرد و با زبان قوم خـويش سـخن مـي          بندگان خدا را گمراه كنند، قرار مي      

بنـابراين،  . بتواند كتاب را براي ايشان تبيين كند و پرده از گفتار باطل گمراهان بـردارد   

بايد زبان مردم و قابل فهم بـراي ايـشان باشـد تـا     » سنت«و بيان رسول » قرآن«كتاب  

به همين جهت نيز خداي متعال در جاي ديگر نيز كتاب خـود     . نقض غرض لازم نيايد   

.كندرا چنين معرفي مي

ولتَنَزيِلُإنَِّهبالمَيِنَ نزَلََ رْبهِِالعالرُّوح  الـْأمَيِنُ ع لـى مـِنَ لتِكَـُونَ قلَبْـِك

).193–192: شعراء(مبيِنٍ عربَىِالمْنذرِيِنَ بلِسِانٍ

. گفتـه اسـت  توصيف كتاب به عربي روشـنگر، مؤيـد ديگـري بـر مطلـب پـيش          

بنابراين، اصل اولي در متن كتاب و سنت، چه از نظر ساختار و چه از نظر مفردات و                  

رفي آن است مگر اينكه قرينه بر انصراف آن از معنـاي            واژگان، معاني و كاربردهاي ع    

.عرفي موجود باشد

بر اساس اين اصل، معناي عقل در كتاب و سنت غير از معنـاي عرفـي آن يعنـي                   

اين حقيقـت در مـوارد اسـتعمال شـده آن قابـل             . توانايي انديشيدن و فهميدن نيست    

هـاي آفـاقي متعـددي    هبه عنوان مثال، خداي متعال پس از شمارش آي        . مشاهده است 

لعَلَّكُـم آياتِـهِ لكَُـم اللَّـه يبـينُ كَـذلكِ «يا  .)164: بقره(»يعقلِوُنَلقِوَمٍلĤَياتٍ«: فرمايدمي

.)118: آل عمران(»تعَقلِوُنَكنُتْمُإنِْالĤْياتِلكَمُبينَّاقدَ«يا.)242: بقره(»تعَقلِوُنَ

 بـه معنـاي مطلـق انديـشيدن و فهميـدن ولـو در امـور                 گذشته از آن، عقل حتي    

ليِحـاجوكمُ عليَكمُاللَّهفتَحَبمِاتحُدثوُنهَمأَقالوُا«: انحرافي باشد نيز استعمال شده است     
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اي از يهود است كه ديگـران       اين آيه دربارة عده   .)76: بقره(»تعَقلِوُنَفلاَأَربكمُعنِدْبهِِ

كردند كه چرا اسراري از تورات را كـه بـه نفـع مـسلمانان اسـت، بيـان                   عتاب مي را  

آيـا شـما عقـل      . كنيد تا در روز رستاخيز در نزد خدا عليه شما بدانها استناد كننـد             مي

أَ«:فرمايـد يا در آية ديگري كـه قبـل از ايـن آيـه اسـت مـي        ! انديشيد؟نداريد و نمي  

مـا بعدِمنِْيحرِّفوُنهَثمُاللَّهِكلاَميسمعونَمنِهْمفرَيقٌكانَقدَوملكَُيؤمْنِوُاأنَْفتَطَمْعونَ

قلَوُهعومونَهَلمعخداي متعال افراد ساده دلي را كـه اميـدوار بـه ايمـان          .)75: بقره(»ي

الي كـه  كند كه شما چگونه اميد هدايت ايشان را داريد در ح ـ         يهود بودند، خطاب مي   

آنــان ســخن خــدا را شــنيدند و در آن انديــشيدند و تعقــل كردنــد و در حــالي كــه 

!دانستند، ايمان نياوردندمي

رسول خدا ص نيز در پاسخ به پرسشهاي علماي يهود، عقل را به عقال از جهـل                 

:تعريف كردند

حارتتعُقلَْلمَفإَنِْوابالدأخَبْثِمثِلُْالنَّفسْوالجْهلِمنَِعقِاَلٌالعْقلَْإنَِّ

خرد؛ )1404:15العقولتحفحراني،  (الجْهلِمنَِعقِاَلٌفاَلعْقلُْ

اگركهاستحيواناتپليدترينسانبنفسواست،نادانىازبازدارنده

.استنادانىمهارخردپس.كندحمله مينشودبسته

شـرح بيـشتر    . كنـد ش معرفي مي  ايشان عقل را به عنوان عقال جهل و نفس سرك         

پرسشي كه جا دارد طـرح و بـدان    . معناي عقل در مباحث آتي به تفصيل خواهد آمد        

اگر قرآن مطابق عرف مردم سخن گفته اسـت، چـرا خـداي     : پرداخته شود، اين است   

خـردي  عقلـي و بـي  اند، نسبت بيمتعال به كساني كه از نظر مردم بسيار عاقل و فهيم        

اند و بهتر از هـر  كند، در حالي كه از علماي قومان را جاهل خطاب مي    ؟ يا آن  !دهدمي

:يابند؟ برخي از موارد آن از اين قرارندكسي خوب و بد را در مي

م ؛  )170: بقـره  (يهتـَدونَ لاوشـَيئاً يعقلِوُنَلاآباؤهُمكانَلوَوأَ بكـْم صـ

يمعمَقلِوُنَلافهع؛)171: بقره(يإذِاوُتميلاةِإلِىَنادزوُاً اتَّخذَوُهاالص وهـ



&'������ �	
� �
�� � ������ �������  / ������ / ���
� � /!�"#$�% &'(

: مائـده (يعقلِـُونَ لاأكَثْـَرهُم ؛)58: مائـده (يعقلِـُونَ لاقوَمبأِنََّهمذلكِلعَبِاً

.)63: عنكبوت(يعقلِوُنَلاأكَثْرَهُمبلْللَِّهِالحْمدقلُِ؛ )103

 نيز همـين گفتمـان تكـرار شـده و از كـساني كـه       ^ ائمهپيرو قرآن، در ادبيات   

از آن جملـه روايـات پيـشين پيـامبر          . اند، سلب عقل شده است    ديني پيشه ساخته  بي

بنـابراين، آنچـه را     . دانـد اسلام است كه عقل را عامل بازدارنده جهالت و هوس مـي           

.شماردپندارند عقل نميمردم عقل مي

دمَنُأحبريِسِنْإددِعمحنِمدِببارِعبْنْالجضِععابنِاَ بح ه أصَـ إلِـَى رفعَـ

بـِهِ اكتْـُسبِ والـرَّحمنُ بهِِعبدِماقاَلَالعْقلُْمالهَقلُتْقاَلَعاللَّهِعبدِأبَيِ

والـشَّيطنَةَُ تلِكْكرْاَءالنَّتلِكْفقَاَلَمعاويِةَفيِكاَنَفاَلَّذيِقلُتْقاَلَالجْنِاَنُ

ِةٌهيقلِْشبَيِهْباِلعوتسَقلْليْ1/11: 1407كافيكليني، اصول (باِلع(.

 ـكـه سـت  ا چيزيفرمودچيست؟عقل: پرسيدم ×از امام صادق   آنةوسـيل ه  ب

بـود؟ چـه داشـت معاويهآنچهپس:گفتم.آيددسته  ببهشتوشودپرستشخدا

.نيستعقلولىداردراعقلنمايشآناست،شيطنتآنست، انيرنگآن: فرمود

وِويولَأنََّرسرَّ||||اللَّهِرنوُنٍمجِافقَاَلَبممَفقَيِلَلهنـُونٌ إنَِّهجفقَـَالَ م

روضـة نيشابوري،  (الĤْخرِةَعلىَالدنيْاآثرََمنْالمْجنوُنُإنَِّمامصابهوبلْ

اي  از كنار ديوانـه   |روزي پيامبر ؛)4/ 1: المتعظـين بصيرةوالواعظين

كـه همـه دور او گـرد    (گذشتند و پرسيدند، چه اتفاقي براي او افتاده است          

ديوانه . مغز او آسيب ديده است    : فرمودند! او ديوانه است  : ؟ گفتند !)ايدآمده

.كسي است كه دنيا را بر آخرتش مقدم بدارد

اي در حـوزه شـريعت اسـت و از          شود كه عقل اصطلاح ويـژه     بت مي بنابراين، ثا 

شود، بلكه فهمي عقل    به عبارتي هر فهمي عقل ناميده نمي      . شوداصل اولي خارج مي   

بـه عبـارتي صـرف فهـم اينكـه چـه كـاري              . گيرد كه انسان را سعادتمند كند     نام مي 

مل بدان شد تـا عقـل     افزون بر آن، بايد عا    . پسنديده و كدام ناپسند است، عقل نيست      
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طبق اين معنا، عقل صرف ادراك نيست، بلكه محرك بـر فعـل نيـز           . بر آن صدق كند   

اي كه شخص را وادار به انجام كار درست و پـرواي از كـار نادرسـت              به گونه . است

بنابراين، عاقل يعني عامل به خير معقول و احمق و جاهل يعني غير عامل بـه        . كندمي

در آيات پيشين، كساني هـستند كـه     » لا يعقلون «ساس، غرض از    بر اين ا  . خير معقول 

.شوندفهمند اما بدان ملتزم نميمي

اين معنا گرچه موافق با واقع و مقصود از آيات است، اما براي پـذيرش آن، هـيچ       

نيازي به دست برداشتن از معناي عرفي نيست، بلكه كاملاً مطابق با اسـتعمال عرفـي                

:زيرا. به كار رفته است

يكي از آنها، سلب صفتي كمـالي       . سرزنش و عتاب روشهاي مختلفي دارد     : اولاً

مـثلاً كـسي كـه ادعـاي نيرومنـدي و پهلـواني دارد، از          . از شخص مدعي آن است    

يا كسي كـه ادعـاي علـم و         . شودنسبت ضعف و ترس به شدت رنجيده خاطر مي        

ي كـه مـدعي     كـس . تابـد سـوادي و نفهمـي را بـر نمـي         دانشمندي دارد، نسبت بي   

سخاوتمندي است يا متنسكي كه متظاهر به زهـد اسـت، نـسبت بخـل يـا ريـا را                    

براي همين يكي از راههاي سرزنش و تحقيـر و عتـاب چنـين افـرادي                . تابدبرنمي

. سلب اوصافي است كه مدعي آن هستند

از نظر عقلا، هر چيزي كه آثار مقصوده از آن محقق نشود، با نبود آن تفاوت                : ثانياً

ماننـد درخـت آفـت    . كننـد چنداني ندارد و به همين خاطر آن را كالعدم فـرض مـي           

دهد، يا عالمي كه هيچ اثر مفيدي در منطقه ندارد و به كار تبليغ و               اي كه ميوه نمي   زده

. كند و اموري از اين قبيـل     پردازد، يا پزشكي كه طبابت نمي     اقامه نماز در مساجد نمي    

 ما درخت ميوه نداريم يـا عـالم نـداريم يـا پزشـك               به همين سبب، اگر كسي بگويد     

كند و حتي در صورت اطلاع يافتن بـر وجـود           نداريم، كسي او را متهم به دروغ نمي       

.شودخاصيت بودن آنها ميمتوجه بي... عالم و طبيب و

اند، امـا بـه مقتـضاي آن    براي همين نيز مردم افرادي را كه مدعي عقل و فهم     : ثالثاً
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مند ه و از عقل خود ولو در مسائلي كه در نزد عرف مطلوب است، بهر              كنندعمل نمي 

اگـر او عقـل   : گوينـد مـثلاً مـي  . كنندعقلي متهم ميشوند، در مقام سرزنش به بينمي

داد يـا فـلان   شد يا زنش را طلاق نمي     داد يا معتاد نمي   داشت بايد درسش را ادامه مي     

كننـد كـه     مـي  عقلـي ي كسي را متهم به بي     به عبارتي مردم در جاي    . كردمعامله را نمي  

اما كسي را كه امكان دانش و فهم چيزي را نداشته باشد و به همين               . عقل داشته باشد  

متوجـه نبـود،    : گويندشمارند، بلكه دربارة او مي    عقل نمي سبب نيز به اشتباه بيفتد، بي     

 اقـدام نكـرد و   دانـست كرد، اما چون نميدانست حتماً اقدام مي   مقصر نيست، اگر مي   

.اموري از اين قبيل

كساني كـه انبيـا و يـاران        . ترين مخالفان انبيا صاحبان زر و زور بودند       اصلي: رابعاً

. پنداشتندعقل ميكردند و افرادي ساده لوح و رانده شده و بيايشان را تحقير مي

ولٍ منِْقبَلهِمِمنِْالَّذينَأتَىَما : ذاريـات (مجنـُونٌ أوَسـاحرٌِ قـالوُا إلاَِّرسـ

اينكـه مگـر نشدفرستادهقومىسوىبهاينهاازقبلپيامبرىهيچ؛   )52

!ديوانهيااستساحراوگفتند

ك نرَاكماومثِلْنَابشرَاًإلاَِّنرَاكماقوَمهِِمنِْكفَرَوُاالَّذينَالمْلأَُفقَالَ اتَّبعـ

لْ فضَلٍْمنِْعليَنالكَمُنرَىماوالرَّأيِْباديِأرَاذلِنُاهمالَّذينَإلاَِّ نظَـُنُّكمُ بـ

بـشرى جـز راتوما: گفتندقومشكافراشرافپس؛  )27: هود(كاذبِينَ

جـز انـد، كـرده پيـروى راتـو كـه راكـسانى وبينيم،نمىخودهمانند

بـه نـسبت شمابراىو. يابيمنمىخودمانازلوحسادهوپستگروهى

.دانيممىدروغگوراشمابلكهكنيم،نمىمشاهدهبرترىخودمان

در مقابل، خداي متعال چنين افرادي را كه مدعي فهم و شعورند و خـود را برتـر             

چرا كه آنـان بـه مقتـضاي        . خواندخرد و فاقد عقل مي    بينند، بي و بالاتر از ديگران مي    

كـه دنيـا گـذرا و آخـرت         كنـد   عقـل حكـم مـي     . كننـد فهم و عقل خود عمل نمـي      

انسان بندة خداست و جز او ملجـأ و پنـاهي نـدارد و تنهـا راه نجـات و         . پابرجاست
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متكبـران بـرخلاف فهـم عقـل        . رشد و شكوفايي وي، تمسك به ذات لايزال اوست        

كننـد  كنند و مانند موجودي عمل ميخود، به چيزي كه خلاف عقل است تمسك مي   

ب، خداي متعـال عقـل و فهـم را از ايـشان سـلب               به همين سب  . كه فاقد شعور باشد   

نمايد، زيرا اگر آنـان واقعـاً عقـل نداشـته باشـند،             كند و در واقع آنان را عتاب مي       مي

بنابراين، استعمال قرآنـي عقـل حتـي    . شايستة تكليف نيستند تا عتاب يا عقاب شوند       

فقي بالاتر مـصالح    با اين تفاوت كه قرآن از ا      . در اين موارد دقيقاً مطابق با عرف است       

مـثلاً  . كنـد تر ملاحظه مـي بيند و عرف مردم اغلب از افقي بسيار پايينو مفاسد را مي  

عقـل و خـرد   مردم كسي را كه در امور مادي خلاف فهـم و شـعور عمـل كنـد، بـي        

خداي متعال علاوه بر آن، در مواردي كه انسان مصلحت ابـدي خـود را               . شمارندمي

كنـد،  كند و خلاف شعور خود عمل ميفع مادي دل خوش ميگيرد و به منا  نديده مي 

.نمايدعقل و خرد را از وي سلب مي

 9	' 5	�	1 5Q�6�

فهمد، داراي قـواي مختلفـي بـراي فهميـدن و           آيا انسان يا هر موجود ديگري كه مي       

درك كردن و علم يافتن است، يا تنها از يك نيرو و قـوة ذاتـي برخـوردار اسـت؟به                    

نسان مجهز به چهار قوة مستقل از هم است كه هر كدام هستي مجزاي از               عبارتي آيا ا  

اند، انسان در اولين مراتب ادراكي خود كـه از دوران           ديگري دارد؟ علماي منطق گفته    

آنگاه كـه   . »علم حسي «: كندشود، با حواس خود اموري را درك مي       جنيني شروع مي  

ند، آنها را با هم مقايسه نمايـد  تواند در تصوير محسوسات تصرف كتر شد، مي بزرگ

كنـد،  آنگاه كه رشد بيشتري مـي     . »علم خيالي «: و امور ناديده و حس نكرده را بسازد       

تواند امور جزئي غيرمادي را درك كند و مهر و          يعني مي . شودمجهز به قوة واهمه مي    

منـزل  مانسان تا اين مرحله با بسياري از حيوانات ديگـر ه ـ . قهر مادر و پدر را دريابد     

با عبور از اين مرحله و دريافت امور كلي، هم منزلهـاي خـود را     . »علم وهمي «: است
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يـن مرحلـه بـا      او در ا  . دهـد كند و تنها و يگانه به سير كمالي خود ادامـه مـي            رها مي 

كه در اصـطلاح    . رسدكند و به قواعد كلي مي      كلي را انتزاع مي    مطالعة جزئيات، امور  

.شودگفته مي» عقل«اهل منطق، بدان 

آيا اين سخن بدان معناست كه انسان سه قوة درك ديگر به جـز عقـل دارد و عقـل      

آيد؟ يـا اينكـه روح   اش برنمياي است كه جز ادراك كليات، كاري از عهده        نيروي ويژه 

اي و از جمله انسان تنها مجهز به يك نيروي فهم و درك اسـت   و جان هر موجود زنده    

وم و معرفتهاي لازم براي به فعليـت رسـاندن اسـتعدادهاي نفـس              تواند با آن، عل   كه مي 

تـر را نيـز   اي كه باشـد، مراتـب پـايين   خويش را به دست آورد؟ اين نيرو در هر مرحله  

درك خواهد كرد؟ لازمة اين نظريه آن است كه انسان تنها يك قوه بـراي فهميـدن دارد            

.  و خيال و محسوسات را نيز بفهمـد        تواند توهم اي كه بتواند كليات را دريابد، مي      و قوه 

اي تنهـا يـك نيـروي عـضلاني دارد و همـة فعاليتهـاي               به سان اينكه هر موجود زنـده      

در . خواه نيازمند توان فراوان باشـد يـا تـوان كـم           . گيردفيزيكي نيز با همان صورت مي     

ن مثلَ، برداشتن يك ليوان آب يا كتاب يا صندلي تـا بارهـاي سـنگين، بـه كـار انـداخت           

نـه اينكـه شـخص داراي نيروهـاي         . مراتبي از نيروي عضلاني بـه نـسبت نيازهاسـت         

.متعددي باشد تا هر باري را با به كار انداختن يكي از نيروها بردارد

در تحليل اين نظريه بايد گفت، فهم در ذات خود امري بسيط است و چيزي جز                

 حيـث متعلـق آن      تفاوت كشف از حيث ذات آن نيست، بلكه از        . كشف واقع نيست  

يعني عقل  . همان سخني كه دربارة تقسيم عقل به عملي و نظري معروف است           . است

به عبارتي فهم انسان گاه متوجـه امـور         . دوتا نيست، بلكه مدركات آن دو گونه است       

گـاه  . شود و اين در شرايطي است كه بتواند از حواس خود بهره بگيـرد         محسوس مي 

كنـد، تغييـر    پردازد، آنها را بـا هـم مقايـسه مـي           مي به تصاوير موجود از محسوسات    

سازد، گاه متوجـه امـور      دهد و به كمك آنچه حس كرده، آنچه را حس نكرده مي           مي

كند و گاه از امـور جزئـي        شود و مهر و قهر فرد خاص را درك مي         جزئي معنوي مي  



67� �%-8 9
�� � 9):;��&

. رسـد  مي  كلي و عمومي   وابطكند يا با تأمل در هستي به ض       حقيقتي كلي را انتزاع مي    

اي كـه   ما بـا همـان قـوه      . يابيمما اين حقيقت را با اندك تأملي در وجود خود در مي           

به عبـارتي هـر   . كنيمكنيم، استحالة اجتماع نقيضين را نيز درك مي ديدنيها را درك مي   

يابد كه مجهز به دو نيروي مختلـف   انساني با مراجعه به اندرون خود، بالوجدان درمي       

. فهمدت، بلكه تنها يك نيروست كه با آن ميبراي فهميدن نيس

9	' 5�*1

بنابراين، . علم حجت بالذات است، زيرا ذات علم ماهيتي جداي از كشف واقع ندارد            

عقل نيز از آنجا كه يكي از راههاي تحـصيل علـم            . حجيت و دليليت ذات علم است     

اسـت كـه    اي از قواي نفس     به عبارتي عقل در ماهيت خود، قوه      . است، حجت است  

از . به عبارتي نيروي فهميدن حقايق عـالم اسـت  . كندنفس را مستعد پذيرش علم مي     

عقل در ذات خود حجت و دليل       . اين نظر، كشف و علم در تعريف عقل نهفته است         

. است و ماهيت آن، ماهيت علم آور و كاشف است و اگر كشف نباشد، عقل نيـست                

.استبه همين سبب، در جهلهاي انسان، عقل غايب 

عقل قوة نفـس بـراي      . بنابراين، رابطة عقل و علم، رابطه سبب و مسبب آن است          

. كشف حقايق است و علم نيز انطباع حقيقت مكشوف در صفحة نفس انسان اسـت              

توان عصمت عقل را نيز استفاده كرد كـه در          از اين مقدمه، افزون بر حجيت عقل، مي       

بـاره، متـذكر    يش از آغاز سخن در اين     پ. اين مجال به اختصار به آن خواهيم پرداخت       

شويم كه حتي اگر كسي مستندات آمده را براي اثبات عصمت عقل كـافي ندانـد،             مي

. تواند دلالت آنها را بر حجيت عقل انكار نمايدنمي
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  <�0 9S�"3:   بـه عبـارتي ماهيـت عقـل،     .  عقل در ذات خود چيزي جز قوة فهم نيـست

به عبـارتي اشـتباه يعنـي     . فهميدن نيز با جهل و خطا قابل جمع نيست        . تفهميدن اس 

بنابراين، عقل در ذات خـود، معـصوم از         . نفهميدن و نفهميدن نقطة مقابل عقل است      

يعنـي عقـل در   . البته عصمت عقل با محدوديت آن منافاتي نـدارد       . اشتباه و خطاست  

آن سـاكت اسـت و ادعـايي        حيطة ادراكات خود، معصوم است و نسبت به فراتـر از            

زيرا موجودي كه در ذات خود فهميدن باشد، اول از هر چيزي بايـد محـدودة             . ندارد

. تواند دريابد، تشخيص دهد   تواند بفهمد از آنچه را نمي     خود را بشناسد و آنچه را مي      

بيني باشد؛ بلكه مقـصود ايـن   البته باز اين بدان معنا نيست كه محدودة عقل قابل پيش   

دهد كه قادر بـه درك اسـت يـا          ه عقل در مواجهه با مجهولات، تشخيص مي       است ك 

 مانند علم است، زيرا علم نيـز در ذات خـود چيـزي جـز                عقل از اين جهت،   . نيست

بنـابراين، در ذات    . يا انعكاس صورت حقايق در ذهـن نيـست        . انكشاف واقع نيست  

ه و سـهو و غيـره        علـم خطـا و اشـتبا       زيرا چيزي كه جهل باشد،    . خود معصوم است  

اي از علـم بـه      به همين دليل نيـز جهـل مركّـب، شـاخه          . مغاير با ماهيت علم هستند    

. آيد، گرچه با جزم همراه استحساب نمي

<�UC0:              عصمتي كه براي ذات عقل ثابت شده است، عصمت ذاتي عقلي است كه 

ته شـود   مانند اينكه گف  . چنين قضايايي، ضروريه به شرط محمول است      . كندخطا نمي 

يعني مادامي كه موضوع متـصف بـه        » الماشي متحرك بالضرورة مادام علي هذه الصفة      «

عقلـي كـه   «: نظير اينكه گفته شـود . باشد، ضرورتاً متحرك خواهد بود   » مشي«وصف  

مظفـر،  » كند، معصوم است مادامي كـه صـفت عـدم خطـا را داشـته باشـد                خطا نمي 

).175: المنطق
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V��K:    د است كه محمولي غيـر از ذات يـا ذاتـي بـر شـيء            اين اشكال زماني وار

حمل شود، در حالي كه در اين استدلال بر اين نكته تأكيـد فـراوان شـده اسـت كـه                     

زيرا عقل جز نيروي فهم نيست و فهم با خطا قابـل جمـع          . عصمت، ذاتي عقل است   

بنابراين، حمل عصمت بر عقل، حمل ذاتـي        . فهم در ذات خود معصوم است     . نيست

. است» ضرورية ذاتيه« آن است و جهت آن، شيء بر

انـد كـه    برخي نيز براي اثبات عقلي عصمت عقل، چنـين اسـتدلال كـرده    :3"�9 �3) 

اگر درست نباشـد كـه   . يا درست است و يا درست نيست» .عقل معصوم نيست  «گزارة  

دليـل اثبـات آن   : شود و اگر درست باشد، از دو حال خارج نيست   عصمت آن ثابت مي   

اگر عامل اثبات عقل باشـد، خـود آن گـزاره نيـز             . ل است و يا عاملي غير از عقل       يا عق 

توانـد  مشمول عدم عصمت بوده و احتمـال خطـا در آن وجـود دارد و بنـابراين، نمـي               

اگر دليل اثبات آن غير از عقل باشد، در ايـن صـورت نيـز روشـن                 . چيزي را ثابت كند   

ارد و اثبات آن نيازمنـد وسـاطت عقـل    است كه هيچ دليلي غير از عقل حجيت ذاتي ند    

. شوندبنابراين، در صورت تزلزل در دليل عقل، آن ادله نيز متزلزل مي. است

فرض غلط اسـتدلال را  دليل دوم از اين نظر قابل نقد است كه بر اساس يك پيش     

در اين استدلال تصور بر اين بوده كه نفي عصمت ملازم با نفي هـر               . جلو برده است  

به عبارتي از نفـي عـصمت، سـلب كلـي ادراك            . ك صحيح براي عقل است    نوع ادرا 

آيد و لازمة سـلب ادراك از عقـل، سـلب حجيـت و ارزش از هـر مـصدر                    لازم مي 

. زيرا قوام و ثبات آنها نيز به دليل عقل اسـت          . ديگري مانند قرآن و سنت خواهد بود      

 مقـصود كـساني كـه       در حـالي كـه    . توان خدا را نيز ثابت كـرد      به اين بيان حتي نمي    

كنند، اثبات جزئي خطا و نفي كليـت صـحت ادراكـات            عصمت را از عقل سلب مي     

. رودهاي خود به خطا نمـي     بنابراين، از نظر ايشان نيز عقل در بسياري از گزاره         . است

هاي عقل در توحيـد و      بنابراين، يافته . كندكه در بخش قابل توجهي نيز خطا مي       چنان

تواند بر حسب كشف و يقـين حاصـل از آن مطـابق بـا           نت، مي نبوت و يا قرآن و س     
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توان گفت ايشان عقل را تا ايـن انـدازه كـه مـستدل گمـان                به عبارتي مي  . واقع باشد 

بنـابراين، ايـن   . دانند كه نتوانند با آن كتاب و سنت را اثبات كنند          كرده، خطا پذير نمي   

. مقبول استاستدلال قابل قبول نيست و تنها استدلال اول مستند و

 ��N�: 9�"3
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اين دليل به كل قرآن نظر دارد و رفتار خداي متعال را در كتـاب تـشريع نـسبت بـه                     

مانند اينكه چرا خداي متعال در هيچ جاي قرآن، هيچ كدام از خطاهاي             . كاودعقل مي 

خرديهـا و  سـو، بـي  دهـد و در آن انسان را به عقل و خرد و خردگرايي او نسبت نمي      

عقليها را خاستگاه كفر، نفاق، تعصبهاي ناروا، سقوط در رذائل حيـواني و شـك و                يب

هـاي راسـتين هماننـد    كـه ايمـان درسـت و انديـشه        چنـان . دانـد ترديدهاي ناروا مي  

برداشتهاي درخور ستايش از تدبر در آسـمانها و زمـين و مكـارم اخـلاق و صـفات                 

. شمارد ميپسنديده را، بارها و بارها از خردورزي انسان

اين رويكرد به خرد و عقل، گواه روشني بر آن است كه عقل خاسـتگاه هـر نـوع      

اسـت كـه   » اغراء به جهل«رشد و بالندگي است و خطا را در آن راهي نيست و گرنه  

زنـد، سـتايش   اي را كه هم خوب و هم بد از آن سر مـي        خداي متعال موجود دوگانه   

هاي منفـي و خطرنـاك   بگويد و انسان را از سويهكند و تنها از خوبيها و درستيهايش     

. آن برحذر ندارد و نراند

<�UC0:         ،حركتي منفي را به تعقل       شايد اشكال شود كه در يك مورد، خداي متعال 

:نسبت داده است كه عبارت است از

نوُاالَّذينَلقَوُاإذِاونَّاقالوُاآمآمخَلاإذِاومضُهعضٍإلِىبعأَالوُاقب

مثوُنَهدُبمِاتحَفتَحاللَّهُكمَليعُوكماجحبهِِلِيْعنِدُكمبقلِوُنَفلاَأَرَتع

ايمان«: گويندمىكنند،ملاقاترامؤمنانكههنگامى؛ )76: بقره(



67� �%-8 9
�� � 9):;��3

بهبعضى (كنند،مىخلوتيكديگرباكههنگامىولى» .ايمآورده

خداوندكهرامطالبىچرا: گويندمى) ه،كرداعتراضديگربعضى

بازگومسلمانانبهكرد،بيانشمابراى) اسلامپيامبرصفاتةدربار(

استدلالآنبهشماضدبرخدا،پيشگاهدر) رستاخيزروز (تاكنيدمى

!فهميد؟نمىآيا! كنند؟

يـم و   كنـد كـه اقـرار بـه علا        در اين آيه، خداي متعال از زبان سران يهود نقل مي          

دلايل حقانيت رسول گرامي اسلام و هر آن چيزي كه ماية تقويـت ايمـان مـسلمانان     

گيرد و اگر آنـان خردمنـد و عاقـل باشـند،            خردي ياران آنان ريشه مي    شود، از بي  مي

. به مسلمانان بگويند|نبايد بشارتهاي تورات را دربارة رسول خدا
ازعوامكهبودهقراريناازجريانآيد،برمىكلاملحنازكهطورىه ب

وكردند،مىمسرتاظهاراند،رسيدهمىمسلمانانه بوقتىلوحى،ساده

دراطلاعاتىياوگفتند،مىايشانه براتوراتبشارتهاىازاىپاره

پيامبرشان،نبوتتصديقبراىآنهاازمسلمانانكهگذاشتند،مىاختيار

: گفتندمىوكردند،مىنهىكاراينازرؤسايشانوكردند،مىاستفاده

راآننبايدماوداده،قرارمسلمانانبراىخداكهاستفتحىخوداين

نزدماست،كتبدركهبشارتهاهمينباچونسازيم،فاشايشانبراى

طباطبايي، الميزان في  (كردخواهنداحتجاجماعليهخودپروردگار

).214/ 1: 1417تفسير القرآن 

خداي متعال در اين آيه سـخنان يهـود را نقـل          : ز اين اشكال بايد گفت    در پاسخ ا  

كه گاه سخنان شرك آميز بـت       چنان. كند، نه اينكه خود چنين سخني را انشا نمايد        مي

. كندپرستان را نقل مي

قالتَِوودهْرٌاليَزينُعاللَّهِابالنَّصارىقالتَِوسيحْنُالم30:توبه (اللَّهاب(.

دارد كـه آنـان اقـرار بـه حـق را            در واقع خداي متعال از انديشة يهود پرده برمـي         

. كه عين خردورزي استدانند، در حاليخردي ميبي
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توانـد شـاهد عـصمت ذاتـي و         گذري كوتاه بر آيات ناظر به خرد و خـردورزي مـي           

.كنيما اشاره ميرو، تنها به تعداد انگشت شماري از آنهاز اين. گوهر وجودي عقل باشد

7N�: 7�-Q���

ما آن را قرآنى عربى ؛ )2: يوسف (تعَقلِوُنَلعَلَّكمُعربَيِاقرُآْناًأنَزْلَنْاهإنَِّا

)!و بينديشيد(نازل كرديم، شايد شما درك كنيد 

�=N 7�-Q���F=�U. ��#

و النَّهارِ لĤَياتٍ لأِوُليِ  خلَقِْ السماواتِ و الأْرَضِ و اختْلاِفِ اللَّيلِ إنَِّ في

وآمدوزمينوآسمانهاآفرينشدرآينههر؛ )190: آل عمران(الأْلَبْابِ

.عبرتهاستراخردمندانروز،وشبشد

70�=XK Y1

 ِأوُلئك و اللَّه مداهالَّذينَ ه ِأوُلئك َنهسَونَ أحِتَّبعَلَ فيَونَ القْوِتمَعسالَّذينَ ي

 مازودهندمىگوشسخنبهكهكسانىآن؛ )18: زمر (أوُلوُا الأْلَبْابِه

وكردههدايتشانخداكهكسانىنداايشانكنند،مىپيروىآنبهترين

.نداخردمنداناينان

�EX. 9#0

؛ جز خردمندان كسي متذكر )7: آل عمران (و ما يذَّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُا الأْلَبْابِ

.شودنمي
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ُأفُلكَمونَلمِاودبَونِمنِْتعقلِوُنَفلاَأَاللَّهِدَاف بر شما ؛ )67: انبياء (تع

!؟)و عقل نداريد(كنيد آيا انديشه نمى! پرستيدو بر آنچه جز خدا مى

���=0�G ��0�
 Z��0 [�3�


الَّذينَلكنَِّوحامٍلاولةٍَوصيلاوسائبِةٍلاوبحيرةٍَمنِْاللَّهجعلَما

؛ )103: مائده (يعقلِوُنَلاأكَثْرَهُموالكْذَبِاللَّهِعلىَيفتْرَوُنَكفَرَوُا

،خداوند دربارة بحيره و سائبه و وصيله و حامى حكمى نكرده است

.خردندبندند و بيشترينشان بىولى كافران بر خدا دروغ مى

���3 Z��0 [�3�
�=0�G ��

اوياةُمْنيْاالحإلاَِّالدِلعَبووَلهوارخرِةَُللَدĤْرٌالَتَّقوُنَللَِّذينَخيفلاَأَي

و زندگى دنيا چيزى جز بازيچه و لهو نيست و ؛ )32: انعام (تعَقلِوُنَ

يابيد؟آيا به عقل نمى. پرهيزگاران را سراى آخرت بهتر است

8��� Z��0 [3�
���6�0 ��#8���8 � �#

إحِساناًباِلوْالدِينِوشيَئاًبهِِتشُرْكِوُاألاََّعليَكمُربكمُحرَّمماأتَلُْتعَالوَاقلُْ

تقَتْلُوُالاوُكملادَلاقٍمنِْأوِنُإمَنحُقكُمْنرَزوماهِإيوالاوَتقَرْبِالفْوَاحش

ذلكِمُباِلحْقِّإلاَِّاللَّهحرَّمالَّتيالنَّفسْتقَتْلُوُالاوبطنََماوهامنِْظهَرَما

ُاكمصبهِِوُلَّكمَقلِوُنَلعَبياييد تا آنچه را : بگو؛ )151: انعام (تع

اينكه به خدا . پروردگارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم

 فرزندان تنگدستيو از بيم . مادر نيكى كنيدو به پدر و . شرك مياوريد

و به كارهاى زشت . دهيم روزى مىآنانما به شما و . خود را مكشيد

و كسى را كه خدا كشتنش را . چه پنهان و چه آشكارا نزديك مشويد
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اينهاست آنچه خدا شما را .  مكشيد- مگر به حق-حرام كرده است

.بيدكند، باشد كه به عقل دريابدان سفارش مى

5���6�0 \
�C

بدترين ؛ )32: انفال (يعقلِوُنَلاالَّذينَالبْكمْالصماللَّهِعنِدْالدوابشرََّإنَِّ

.يابندجانوران در نزد خدا اين كران و لالان هستند كه در نمى

(�3 9�"3

دلالـت  افزون بر سير كلي تعامل با عقل در قرآن، برخي از آيات نيز به طور خـاص،                  

:يكي از اين آيات عبارت است از. كنندبر عصمت عقل مي

وَلوشاَءكبنَرََنلامضِفىِمَالأْرماكلُُّهميِعأَجفأَنَتِتكُرْهالنَّاستىح

الرِّجس و ما كانَ لنِفَسٍْ أنَْ تؤُمْنَِ إلاَِّ بإِذِنِْ اللَّهِ و يجعلُ مؤمْنِيِنَيكوُنوُاْ

تغُنْىِماوالأْرَضِوالسماواتِفىِذاَماانظرُوُاْقلُِعلىَ الَّذينَ لا يعقلِوُن

اتَْالايوُنالنُّذرمٍعَؤمْنِوُنَلَّاقوپروردگاراگرو؛ )101–99: يونس (ي

) اجبار (بههمگىهستند،زمينروىكهكسانىتمامخواست،مىتو

ايمانكهسازىمجبوررامردمخواهىمىتوآياآوردندمىماناي

و او پليدى . جز به اذن خدا هيچ كس را نرسد كه ايمان بياوردبياورند؟

نگاه«: بگو. دهد، قرار ميبندندرا بر كسانى كه خرد خويش به كار نمى

زمينوآسمانهادر) توحيدشهاىنشانهوخداآياتاز (چيزچهكنيد

) لجاجتخاطربه (كهكسانىحالبهانذارهاوآياتايناما» !است

!بودنخواهدمفيدآورندنمىايمان

كشي و تمـرد    آية ياد شده، در سياق آياتي قرار گرفته است كه ساية سنگين گردن            

خـداي متعـال    . كنـد هاي روشن توحيد بر آنها سنگيني مـي       و لجاجت در برابر نشانه    

ار تو بخواهد، تمام كساني كه بر روي زمين هـستند، بـه اكـراه          اگر پروردگ : فرمايدمي
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خواهي مردم را به    آيا تو كه بندة او هستي، مي      . كنداما خدا چنين نمي   . آورندايمان مي 

هـيچ  : فرمايـد ؟ در آية ميـاني كـه محـل بحـث اسـت، مـي              !اجبار و اكراه مومن كني    

پيـام آيـة پيـشين آن    . ان بياوردتواند بدون اذن و اجازة خداي متعال ايم   جانداري نمي 

اين جمله زمينة نـوعي سـوء   . بود كه خداوند قصد ندارد با اكراه بندگان را مؤمن كند          

اينكه خداي متعال بندگان را رهـا كـرده و هـيچ نقـشي در               . كندبرداشت را ايجاد مي   

عال خداي مت . به عبارتي بندگان مستقل در ايمان و كفر هستند        . ايمان و كفر آنها ندارد    

فرمايد كه بدون ارادة او      نفي كرده و مي    100اين برداشت غلط را با جملة آغازين آية         

بنابراين، نه اكراه از جانـب خداسـت و نـه اسـتقلال از              . تواند ايمان بياورد  كسي نمي 

. جانب بنده خدا

دهد، امـا خـود پرسـش جديـدي را ايجـاد            گرچه اين جمله، سؤالي را پاسخ مي      

مكن است كه ايمان با اكراه خدا نباشد و در همان حال، مشروط بـه  چگونه م : كندمي

سنت : يعني.  داده شده است   100اذن خدا باشد؟ پاسخ اين سؤال در جملة پاياني آية           

 بـه   ما بر آن است كه آلودگي تنها بر غير انديشمندان باشد و انديشمندان از آلودگيهـا               

ذن ايمان را تنهـا بـه انديـشمندان داده    اين بدان معناست كه خداي متعال ا . دور باشند 

 در تفـسير  &طبرسـي . است و انديشه در ذات خود با اختيار و انتخاب همراه است          

:نويسداين آيه مي
خداونداينكهبهمگرآوردايمانكهنيستممكنكسهيچبراىيعنى

نيروىباودهدنيروكاراينبررااووسازدفراهمبرايشراآناسباب

طبرسي، (كندايمانبهدعوتراوىاستدادهبدوكهعقلىوخرد

).5/206: 1372القرآنتفسيرفيالبيانمجمعفضل بن حسن، 

:نويسد نيز مي&علامه طباطبايي

 خواست تا استعداد دريافت اذن " ...و يجعلُ الرِّجس":در اينكه فرمود

رسيدن به اذن خدا را را از آنها كه تعقل ندارند سلب كند و امكان 

).127/ 10: طباطبايي، همان (مختص غير اين طايفه بسازد
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رجس در لغت به معناي مطلق پليدي و هر آنچه موجب تنفر باشد، استعمال شـده                

راغـب  ( عقـل و يـا عـادات و رسـوم باشـد        طبع، شـرع،   تواند،منشأ تنفر مي  . است

. )695: ؛ ابن منظـور، همـان  72/ 4: 1416 مجمع البحرين، ؛ طريحي، 342:اصفهاني، همان 

ايـم  ما پليديهايي را بر كساني قرار داده«: بنابر معناي لغوي، آيه چنين خواهد بود كه     

گيـرد و از كـسائي و   ، رجس را به معناي عـذاب مـي      &طبرسي» .انديشندكه نمي 

مجمعطبرسي، (اند تهكند كه رجس را به معناي پليدي و آلودگي گرف        ابوعلي نقل مي  

كند البته وي در تفسير ديگر خود، تصريح مي       . )5/207: 1372القرآنتفسيرفيالبيان

كه مقصود از رجس در اصل به معناي پليدي و آلودگي است و چون منشأ و سبب            

طبرسـي، تفـسير    (شود، خذلان و گمراهي و عذاب از آن قصد شده است            عذاب مي 

برخي از مفسران نيـز بـه قرينـة سـياق و بـا در نظـر                 . )2/130: 1377جامع الجوامع   

علامـه  . انـد گرفتن آيات پيشين و پسين، آن را به معنـايي در مقابـل ايمـان گرفتـه                

:نويسد مي&طباطبايي
 در خصوص اين آيه چيزى در مقابل ايمان است، "رجس"و منظور از

يه پس در اين آ. و معلوم است كه مقابل ايمان شك و ترديد است

به اين معنا كه شك . شك و ترديد، رجس و پليدى خوانده شده

: طباطبايي، همان (مصداقى است كه عنوان رجس بر آن صادق است

).188/ 10: 1370؛ موسوي همداني، ترجمة الميزان 127/ 10

:نويسدمحمد جواد مغنيه ره نيز مي
ير مغنيه، تفس(مقصود از رجس در اينجا، كفر در مقابل ايمان است 

).195/ 4: 1424الكشاف 

در آيه، مطلق پليدي و آلودگي است و معناي لغوي          » رجس«به نظر ما، مقصود از      

جوامـع  ، در   &كساني چون كسائي، ابوعلي و حتي طبرسـي       . از آن قصد شده است    
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زيـرا در  .  با اين گفتار منافاتي ندارد&بيان علامه طباطبايي . اند نيز چنين گفته   الجامع

افتد كه سياق آيات ناظر به عنـوان خـاص يـا حادثـة              ي بسيار اتفاق مي   خطابات قرآن 

اي است، ولي خداي متعال به جاي خاص كردن سخن خود و اسم بـردن از آن                 ويژه

آموزد كه البته شـامل مـورد نيـز         اي كلي و فراگير را مي     عنوان يا حادثة خاص، قاعده    

ي تفـسير و فقـه مـشهور اسـت          آنچه ميان علما  . گرددشود، اما محدود به آن نمي     مي

. شود، ناظر بـه همـين نكتـه اسـت         مبني بر اينكه شأن نزول مانع از عموميت آيه نمي         

را در كانون توجه خود داشته باشـد و     » كفر«بنابراين، ممكن است سياق آيات، عنوان       

با ايـن حـال، آن   . خداي متعال نيز در صدد بيان مطلبي با محوريت همان عنوان باشد     

اي فراگيرتر بيان كند تا افـزون بـر حكـم حادثـه يـا      تر و قاعده كليالب عنوانرا در ق 

.عنوان خاص، موارد ديگر و عناوين بيشتري را نيز دربر گيرد

 سه سـنت فراگيـر را بيـان         101-99با توجه به اين مقدمه، خداي متعال در آيات          

:اند ازكند كه عبارتمي

ولـي خـدا چنـين    . آوردنـد اچـار ايمـان مـي   كرد، همه به ناگر خدا اراده مي   : يكم

.ندارداي نداشته واراده

.تواند ايمان بياوردهيچ كس بدون اذن خدا نمي: دوم

.انديشندخداوند پليديها و آلودگيها را بر كساني قرار داده است كه نمي: سوم

كسي كه اين قواعد كلي را كه به سانِ كبريات قياسهايي هستند كـه صغرياتـشان                 

فهمد كه خداوند تمام انواع و اقسام پليدي را بـر  شده است، در نظر بگيرد، مي   حذف  

البته با توجه به اينكه محور بحث آيات، ايمان و كفر است،            . خردان قرار داده است   بي

. شودكفر در رأس مصاديق پليدي قرار دارد و قطعاً شامل آن نيز مي

�=N �0 5;�' �3�I��0

كند كه سنت خدا بـر آن اسـت كـه بـه طـور               آيه دلالت مي  با توضيحي كه داده شد،      
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اي باشند، بر كساني قـرار دهـد        پيوسته و دائم، آلودگيها را از هر سنخ و گونه و مرتبه           

:نكاتي چند دربارة آيه. كه اهل تعقل نيستند

.كندمضارع است و دلالت بر استمرار اراده مي» يجعل«

ت كـه مطلـق آلودگيهـا از سـاحت          همـراه شـده و بـدان معناس ـ       » ال«با  » رجس«

.خلُقي يا فعليي عقيدتي، يا خردمندان نفي شده است؛ آلودگيها

يعني نفرمود كه مـا آلـودگي را از اهـل خـرد             . جمله ايجابي است و سلبي نيست     

. ايـم ما آلودگي را بر كساني كه اهل خرد نيستند، قـرار داده           : كنيم، بلكه فرمود  دور مي 

ن دريافت كـه خـداي متعـال، خـرد و تعقـل را تخصـصاً از                 توااز اين شكل بيان مي    

يعني از همـان آغـاز، آلـودگي بـر كـساني بـوده اسـت كـه                  . داندآلودگي به دور مي   

. شد تا نياز به دور كردن از آنها باشدآلودگي شامل اهل انديشه نمي. انديشيدندنمي

بگيريم، مـانع از  را به غير معناي لغوي و به معناي كفر  » رجس«اما در صورتي كه     

زيرا در كتاب و سنت ثابت شده است كه كفر منـشأ تمـام              . شوداستفاده عصمت نمي  

زند كـه ايمـان از او       به عبارتي معصيت وقتي از انسان سر مي       . گناهان و آلودگيهاست  

به همين دليل نيـز خداونـد شـيطان را از    . جدا شده باشد و با ايمان قابل جمع نيست  

ا اينكه او كفر عقيدتي نداشت و تنها از امتثال امر الهي سر باز زده               ب. شماردكافران مي 

باز به همين جهـت اسـت كـه غفلـت از خـدا و توسـل بـه                  . )34: ؛ بقره 74: ص(بود  

كلينـي، اصـول كـافي      (مخلوق در برطرف ساختن مشكلات، كفر شمرده شـده اسـت            

1407 :1 /28(.

هـايي از  ير انسان شـود، بـه رگـه   بنابراين، هر نوع آلودگي در هر ساحتي كه دامنگ  

گردد و به عبارتي از ناخالـصي ايمـان          باز مي  كفر كه در وجود او ريشه دوانده است،       

بـر خـلاف ظـاهر آيـه، بـه          » رجس«با اين توضيح، حتي اگر      . گيردشخص ريشه مي  

. گرفته شود، باز هم مانع از استفاده عصمت نخواهد شد» كفر«معناي 

را با آية تطهير مقايسه نماييم، هر گونه اسـتبعاد در دلالـت             در صورتي كه اين آيه      
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. آن، از ميان خواهد رفت

إنَِّما يريد اللَّه ليِذهْبِ عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيتِ و يطهَرَكمُ تطَْهيراً

خواهد پليدى را از شما دور كند بيت، خدا مىاى اهل؛ )33: احزاب(

.و شما را پاك دارد

با اين تفـاوت كـه      . است» الرجس«؛  »الرجس«،  »يريد«؛  »يجعل«هاي اشتراك،   نكته

بر اسـاس آنچـه از تفـاوت        . بيان آية مورد بحث، اثباتي و بيان آية تطهير سلبي است          

توان نتيجه گرفت كه عقل و خرد چـون در معـرض   بيان سلبي و ايجابي گذشت، مي     

بي نيـست تـا آلـودگي را از عقـل و خـرد              آلودگي قرار ندارد، ادبيات آية پيشين، سل      

امـا از   . كندخرد ثابت مي  به همين جهت، از آغاز، آلودگي را بر موجود بي         . سلب كند 

 انسان هستند و انسان به طور طبيعـي در معـرض لغـزش              ^بيت جهت كه اهل   آن

قرار دارد، لازم است تا به همگان گوشزد كنـد كـه آنـان از سـنخ بقيـه نيـستند و از                       

تواند منشأ تفاوت بيان آية تطهير      نكتة ديگري كه مي   . يهاي بشري به دور هستند    آلودگ

جدا كـردن  .  و به چشم آوردن ايشان است    ^با آية رجس باشد، توجه ويژه به ائمه       

شـود، صـحنة باشـكوهي را     چند نفر از ميان نوع انساني كه شامل ميلياردها انسان مي          

.كشديه ميزند و جايگاه ايشان را به رخ بقرقم مي

آيـد، آن اسـت كـه عـصمت و        تري كه از تلفيق اين دو آيه به دست مي         نكتة مهم 

دانـد  خردان مـي آية رجس، پليدي را بر بي.  از خرد ايشان است ^بيتطهارت اهل 

اين بدان معناسـت كـه رابطـة مـستقيم ميـان            . شماردو خردمندان را از آن به دور مي       

بنـابراين،  .  پاكيزگي از سوي ديگر، وجود دارد      سو و خرد و   خردي و پليدي از يك    بي

خـردي بـه دور    از آلودگي بدان معناست كـه ايـشان از بـي         ^بيتتطهير شدن اهل  

.هستند و وجود ايشان، خرد محض است

(�� 9�"3

آن گونـه  , انـد عقل و سمع در كنار هم و همسان به كار رفته    , در دو آية ديگر از قرآن     
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.عقل با وحي و عصمتي همانند با آن استرديف بودن كه دلالت بر هم

و ؛ )10: ملك ( أَصحابِ السعيرو قالوُا لوَ كنَُّا نَسمع أوَ نعَقلُِ ما كنَُّا في

كرديم، اهل اين آتش سوزنده شنيديم يا تعقل مىاگر ما مى: گويندمى

.بوديمنمى

َأمبسَأنََّتحمَونَأكَثْرَهعمسيَأوعإنِْقلِوُنَيملْكاَلأْنَعْامِإلاَِّهبمه

شنوند يا برى بيشتر آنان مىآيا گمان مى؛ )44: فرقان(سبيلاًأضَلَُّ

! ند، بلكه گمراهترنداآنان فقط همچون چهارپايان! فهمند؟مى

: پرسشهايي چند دربارة اين آيات مطرح است، از جمله اينكه

دانستند؟ چرا تنها از سـمع   را در سمع و يا عقل ميچرا اهل دوزخ تنها راه نجات  

» او«ياد نكردند و چه دليل داشت كه عقل را نيز بر آن افزودند؟ چرا از حرف عطـف         

بـه كـار نرفتـه اسـت؟ وجـه دلالـت بـر              » و«استفاده شده است و مثلاً حرف عطف        

حجيت و يا عصمت عقل از اين آيات چگونه است؟ 

:  گفتدر پاسخ اين پرسشها بايد

انسان بـا سـرپيچي و گردنكـشي در برابـر ارادة خـدا، مـستحق دوزخ و عـذاب                    

شـود  بنابراين، از آيات استفاده مـي     . شود و تنها راه نجات انسان، اطاعت خداست       مي

تواننـد  شـوند و مـي    انسان را به اطاعت خدا رهنمون مـي       » تعقل«و  » سماع وحي «كه  

 و زمينه سعادتمندي را فراهم سـازند و از          مطلوب و مبغوض الهي را بر او ثابت كنند        

همين مقدار از دلالت آيات، بـراي اثبـات حجيـت آن دو             . عذاب الهي نجات بخشند   

. كافي است

دهـيم كـه رابطـة      براي استفادة عصمت، افزون بر حجيت، به اين نكته توجه مـي           

تفـاوت حـرام و معـصيت بـا         . مستقيمي ميان معصيت و استحقاق عذاب وجود دارد       

بنابراين، حتي اگر كـسي در تمـام        . كروه در استحقاق و عدم استحقاق عذاب است       م

عمر تنها يك گناه بكند، به خاطر آن مستحق عذاب است، گرچه خداي متعـال از او                 
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شـود و  لباس ايمان در حال معصيت از تن انـسان كنـده مـي            . درگذرد و عذاب نكند   

يـا پـيش از گنـاه، در حـال          گرچه پس   . تر از حيوان است   شخص در آن حال، پست    

. عبادت باشد

از سويي، خداي متعال عقل و سمع را در مقابل عـذاب و حيوانيـت قـرار داده و                 

اين بدان معناست كه عقـل  . راه نجات از آنها را در التزام به سمع و عقل دانسته است           

خوانند و به عملي كه غضب خـدا در آن باشـد و   گاه به معصيت فرا نمي    و سمع هيچ  

. كننده عذاب و حيوانيت منتهي شود، دلالت نميب

شود، اما ممكـن اسـت   با اين شيوة استدلال، عصمت سمع و عقل با هم ثابت مي           

اي با عصمت خـرد  كسي در آن خدشه كند كه نفي عذاب از انديشمندان هيچ ملازمه     

كنـد و حجـت بـودن مـشروط بـه           و عقل ندارد، بلكه تنها دلالت بر حجيت آن مـي          

.نيست، بلكه اصابت اغلبي نيز براي آن كافي استعصمت 

بـه ايـن    . توان به روش ديگري بر عصمت عقل استدلال كـرد         در اين صورت مي   

بـا  » عقـل «كنيم و آنگاه از مقابلـة  ترتيب كه ما عصمت سمع را از خارج آيه ثابت مي    

 از اينكـه  .)59: نـساء (كه در آية اولي الامـر       چنان. كنيمآن، عصمت عقل را استفاده مي     

انـد، اسـتفاده شـده    آمده و هر دو متعلق يك امر قرار گرفته» رسول«پس از » ولي امر «

است كه ولي امر شخصيتي در رديف شخـصيت رسـول دارد و اطاعـت او همتـراز                  

اطاعت رسول است و گرنه اين اغراي بـه جهـل اسـت و بايـد آنهـا را از هـم جـدا            

آورده » رسول«مستقل از امر به اطاعت      » االله«ت  به همين سبب نيز امر به اطاع      . كردمي

اطاعـت از  . شده است تا توجه دهد كه اطاعت خدا با اطاعت رسول متفـاوت اسـت       

خدا ارزش ذاتي دارد، ولي اطاعـت از رسـول در امتـداد اطاعـت خداسـت و ذاتـي                    

دهد كـه ميـان اطاعـت       جدا نكردن اطاعت رسول از ولي امر نشان مي        . رسول نيست 

.فاوتي نيستايشان ت

در » او«بنابراين، عقل بايد در رديف وحي و همتراز آن باشد كه با حـرف عطـف     
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نشانة استقلال هر كـدام از آنهـا در دلالـت و حجيـت              » او«زيرا حرف   . كنار آن بيايد  

در غير اين صورت، لازم بود كه آن دو از هم جدا ذكر شود و در كنـار هـم و                     . است

. گمراهي و دوزخ و حيوانيت، قرار نگيرند هم در مقابلدر يك جهت، آن

را دليـل انحـصار   » عقـل «و » سمع« در تفسير آية دوم، دليل ترديد ميان        &علامه

:داندراههاي وصول به حقيقت مي
 آدمى به سوى ةترديد ميان گوش و عقل از اين نظر است كه وسيل

سعادت يكى از اين دو طريق است، يا اينكه خودش تعقل كند و حق 

تواند تعقل كند و مىش نمايد، يا از كسى كها تشخيص داده پيرويرا

 در نتيجه پس طريق به سوى .خيرخواه هم هست بشنود و پيروى كند

پس . رشد يا سمع است و يا عقل، و دليل اين راه يا عقل است يا نقل

ا فيِ و قالوُا لوَ كنَُّا نسَمع أوَ نعَقلُِ ما كنَُّ"آيه شريفه در معناى آيه

؛ موسوي همداني 224/ 15: طباطبايي، همان ( است"أصَحابِ السعيِرِ

).210/ 15: همان

:نويسدمرحوم طبرسي نيز در تفسير آية نخست چنين مي

اگر بيم دادن پيامبران را :  كافران گفتند:و قالوُا لوَ كنَُّا نسَمع أوَ نعَقلُِ

يديم يا همانند كسى كه با شنهمانند كسى كه خواهان حق است مى

 برخي نيز .انداختيمنگرد عقل خود را به كار مىدقتّ و تأمل مى

خداوند ميان شنيدن و تعقل كردن جمع كرده است چون : اندگفته

مترجمان،  (گرددتكليف، پيرامون اين دو امر و دلايل عقلى و نقلى مى

).329/ 4: 1377ترجمة تفسير جوامع الجامع 

فته پيداست كه مقصود ما از اثبات همترازي عقل و وحـي، تنهـا حيثيـت                البته ناگ 

بـه  ! عصمت و حجيت آن دوست نه تمام جهات و حيثيات، حتي دامنه و شمول آنها              

كما اينكه نور با نورانيت     . كندعبارتي عقل معصوم در تشخيص حدود خود خطا نمي        

ظلمـات اسـت، بـا      عقل نيز كه نـور انـسان در         . سازدخود، حدودش را مشخص مي    
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كند و در امتداد راه انسان را بـه تعبيـت از وحـي              نورانيت خود حدودش را معين مي     

فهمـد و چـه در   به همين سبب، تبعيت از عقل، چه در مواردي كه مـي  . خواندفرا مي 

. شود، موجب سعادت استمواردي كه از فهم عاجز مي
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در متن روايـات حـضور دارد و از آن          ترجمان وحي است و روح آيات قرآن        , سنت

تـوان  يكي از مواردي كه حضور قرآن در روايت را به وضوح مي           . گيردسرچشمه مي 

به پنج دليل   , گوييبراي پرهيز از زياده   . عقل و مسائل مرتبط با آن است      , مشاهده كرد 

.پردازيم كه برخي صريح در عصمت و برخي ظهور در آن دارنداز روايات مي
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يعني در سنت نيز مانند قرآن، تمام فـضائل         . اولين دليل، ناظر به دليل اول قرآني است       

انساني اعم از عقيدتي، رواني و رفتاري به عقل نسبت داده شده و هيچ نقطة منفـي و             

اين نـشانة   . هاي انساني به عقل نسبت داده نشده است       سياهي در هيچ كدام از عرصه     

. به جهل استعصمت عقل است وگرنه اغراي 
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 لمَا خلَقََ اللَّه العْقلَْ استنَطْقَهَ ثمُ قاَلَ لهَ أقَبْلِْ فأَقَبْلَ : قاَلَ××××عنْ أبَيِ جعفرٍَ

 َإلِي بَأح وخلَقْاً ه ْا خلَقَتلاَليِ مج عزَِّتيِ و قاَلَ و ُرَ ثمبَبرِْ فأَدَأد َقاَلَ له ُثم

و ْمنِك ى وْأنَه اكِإي رُ وآم اكِا إنِِّي إيَأم ِنْ أحُبإلَِّا فيِم ُلتْكْلاَ أكَم 

؛ امام )10/ 1: 1407كليني، اصول كافي  (إيِاك أعُاقبِ و إيِاك أثُيِب

او را به سخن ، خرد را آفريدي متعالخدازماني كه :  گفت×باقر

عزت و ه ب:  فرمود.برگشت. برگرد: ودفرم. آمد. بيا: فرمودواداشت و

تر از تو نيافريدم و جز در وجود اى محبوبجلالم سوگند كه آفريده
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تنها به تو امر كرده و تنها  كه آگاه باش. دوستانم رشد و كمالت ندهم

.دهمكنم و تنها تو را عقاب كرده و تنها تو را ثواب ميتو را نهي مي

درنـگ عقـل از امـر و نهـي          ض و بـي   بخش اول روايت، نـص در اطاعـت مح ـ        

دهد كه عقل نهايت تعبـد  ؛ يعني دو امر مخالف هم، نشان مي»بيا و برو «امر  . خداست

بخـش دوم روايـت،     . را نسبت به خالق خود داشته و در مقام بندگي معـصوم اسـت             

دليـل محبوبيـت از     . ترين مخلوقات در نزد خداست    بيانگر آن است كه عقل محبوب     

تـرين مخلـوق خداسـت و بـه همـين         زيرا مطيع . شوداني فهميده مي  بخش اول و پاي   

. سبب نيز معيار امر و نهي و ثواب و عقاب است

كه به خاطر تقدم مفعول بر فعل دلالـت بـر           »إيِاك آمرُ و إيِاك أنَهْى    «مقصود از   

كـه  كـنم، ايـن اسـت    كنم و تنها تو را نهي ميكند، يعني تنها به تو امر مي     حصر مي 

إيِـاك  «: افزايددر دنبالة آن مي   . عقل تنها مقام صالح براي امر و نهي و اطاعت است          

كنم و تنها بـر اسـاس تـو ثـواب           ؛ تنها بر اساس تو عقاب مي      »أعُاقبِ و إيِاك أثُيِب   

اي با وجود دسترس به تـو،       يعني عقاب من به سبب اين است كه اگر بنده         . دهممي

اي فاقد عقل باشد، عذاب     ذاب است وگرنه در صورتي كه بنده      گناه كند، مستحق ع   

بخش دوم نيـز بـدان معناسـت كـه          . شود، حتي اگر عمل ناپسندي انجام بدهد      نمي

اي از  اگر بنـده  . ثواب من بر اساس ميزان به كارگيري از تو در اعمال بندگانم است            

قـت خـود را در   اين مطلب حقي. بردوجود تو بيشتر بهرمند شود، ثواب بيشتري مي       

.دهدروايت بعدي نشان مي
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ما قسَم اللَّه للِعْبِادِ شيَئاً أفَضْلََ منَِ العْقلِْ فنَوَم العْاقلِِ ||||قاَلَ رسولُ اللَّه

أفَضْلَُ منِْ سهرِ الجْاهلِِ و إقِاَمةُ العْاقلِِ أفَضْلَُ منِْ شخُوُصِ الجْاهلِِ و لاَ بعثَ 

لَّه نبَيِاً و لاَ رسولاً حتَّى يستكَمْلَِ العْقلَْ و يكوُنَ عقلْهُ أفَضْلََ منِْ جميِعِ عقوُلِ ال
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ِضمْرُِ النَّبيا يم تهِِ وُى ||||أمَا أدم تهَدِيِنَ وجْادِ المِتهفيِ نفَسْهِِ أفَضْلَُ منِِ اج 

لَ عنهْ و لاَ بلغََ جميِع العْابدِيِنَ فيِ فضَلِْ عبِادتهِمِ ما العْبد فرَاَئضِ اللَّهِ حتَّى عقَ

بلغََ العْاقلُِ و العْقلَاَء هم أوُلوُ الأْلَبْابِ الَّذيِنَ قاَلَ اللَّه تعَالىَ و ما يتذَكََّرُ إلَِّا أوُلوُ 

ش چيزى بهتر از خدا به بندگان: پيغمبر فرمود؛ )13/ 1: همان (الأْلَبْابِ

داري زنده خوابيدن عاقل از شببراي همين،.عقل نبخشيده است

سوى حج ه ب(جاهل بهتر است و در منزل بودن عاقل از مسافرت جاهل 

 وي راش را كامل نكند رسولتا عقلوند بهتر است و خدا) و جهاد

نيت عقل او برتر از عقول تمام امتش باشد و ، تا اينكه مبعوث نسازد

 به درك لازم نرسد، اى بالاتر است و تا بندهتلاش تلاشگران از ولرس

پاى ه  عابدان در فضيلت عبادتشان بةهم. واجبات الهي را به جاي نياورد

تنها :  ايشان فرمودهةعقلا همان صاحبان خردند كه دربار. عاقل نرسند

.پذيرندصاحبان خرد اندرز 

كـه عبوديـت    عيار عقل است، چنان   كند كه ثواب بر     بخش اول روايت، دلالت مي    

خواب و بيداري و تلاش و استراحت عاقـل، در اطاعـت خـدا              . نيز بر عيار آن است    

بهره بودن از فهم درست، هركـاري كـه   كه احمق به سبب بيشود، در حالي سپري مي 

بهره از معرفـت  كند، خواه ناخواه يا در معصيت و تخلف از امر و نهي خداست يا بي            

.خواهد بود

پـردازد و عقـل و فهـم را         بخش دوم به روح نبوت و گوهر اصـلي رسـالت مـي            

عقل معيـار گـزينش افـراد بـراي رسـالت        . شماردمايه و جوهر اصيل نبوت مي     درون

زيرا كسي كه خدا را بهتر بفهمد و حقيقت دنيا و آخرت را دريابد، بهتر از هـر                 . است

 ديگري شايستگي پيامبري را     كسي در اطاعت خدا خواهد كوشيد و بيش از هر كس          

. خواهد داشت

كند كه انجام فرائض الهي و التزام بـه آنهـا، نيازمنـد رشـد               بخش سوم، دلالت مي   

تواند سختي انجام فـرائض را   نميتا انسان به فهم متناسبي نرسد،. متناسب عقل است 
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. بر خود هموار سازد

ابطـة مـستقيمي ميـان انجـام     بر اساس اين روايت و روايات مشابه، ر : نتيجه اينكه 

انسان بـه  . فرائض الهي و قيام به وظايف بندگي و بلوغ و شكوفايي عقلي وجود دارد            

در نتيجـه عقـل، عنـصر       . كنـد يابد، به بندگي خدا قيام مي     نسبتي كه رشد عقلاني مي    

زند، بلكه قـوت يـافتن      اصلي بندگي است و نه تنها معصيت و خطايي از آن سر نمي            

زيرا خطا حتي اگر معـصيت نباشـد،        . گرددري از معصيت و خطا نيز مي      آن باعث دو  

. به همين جهت نيز رسول نبايد در امور مربوط به دين خطا كند. مانع از بندگي است

زيـرا دلالـت بـر    . شـود تـر مـي  اين نكته با توجه به بخشهاي مياني روايت روشن 

اي كـه رسـالت   د، بـه گونـه  كنوجود رابطة حقيقي ميان كمال عقل و مقام رسالت مي 

مايه نبوت و رسالت عقل اسـت و  به عبارتي درون . مشروط به اوج گرفتن عقل است     

. كه در بحث از آية تطهير و رجس نيز گذشتچنان. عقل منشأ عصمت رسول است

(8��� 9�"3

، اولـين  ×در روايتي از حضرت امير. آيداين دليل با تحليل سه روايت به دست مي     

 نيـز وارد  |، نور است و در روايت ديگري از حضرت رسـول خـدا           مخلوق خدا 

در نهايت، در روايت ديگـري از  . شده است كه اولين مخلوق خدا نور من بوده است         

.  معرفي شده است)1(آن حضرت، اولين مخلوق خدا، عقل

صدوق،  (خلق النور×فقال أخبرني عن أول ما خلق االله تعالى فقال. 1

مرا از : ؛ مرد شامي گفت)240 و 24/ 1: 1378×عيون اخبار الرضا

.نور را آفريد:  فرمود×اولين مخلوق خدا خبر بده؟ حضرت امير

/ 4: 1405احسائي، عوالي اللئالي  (أول ما خلق االله نوري×و قال. 2

.اولين چيزي كه خدا آفريد، نور من بود:  فرمود|؛ رسول خدا)99

؛ رسول )همان ( االله العقل أول ما خلق××××و في حديث آخر أنه قال. 3

.اولين چيزي كه خدا آفريد، عقل بود:  فرمود|خدا
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جـايي  . نور در ذات خود روشن و خالص است و ظلمت را در آن راهي نيـست               

زيـرا  . نور نيست و روشن است كه مقصود از آن، نور مادي نيـست            , كه ظلمت باشد  

. مراتـب وجـودي قـرار دارد      ترين  اولين مخلوق از جنس ماده نيست و ماده در پايين         

 نوري است كه بتواند صفات و ذات خـدا          نوري كه شأن اولين مخلوق بودن را دارد،       

چـرا كـه   . گونه كـه واقعيـت دارد، بنمايانـد       را نشان دهد و حقيقت عالم هستي را آن        

خداوند موجودات را آفريد تا با معرفت بـه او بـه عبـادت بپردازنـد و در ارتبـاط بـا         

.  رشد كنندموجود كامل،

يعنـي اولـين مخلـوق،    . با اين توضيح، روايت سوم تفسير روايت اول خواهد بود    

عقل است كه خاصيت نوري دارد و محض فهم است كه جهـل و نفهمـي در آن راه               

ندارد و وسيلة شـناخت و بنـدگي خداسـت و همـين عنـصر نـوراني، نـور رسـول                     

مستقيمي بـا هـم دارنـد و       زيرا عبوديت و معرفت و فهم رابطة        .  نيز هست  |خدا

ترين فهم و عقل را داشته باشد تا بتواند خدا را در بهتـرين  ترين انسان بايد كامل  كامل

مرحـوم فـيض    . بنابراين، عقل حقيقتي نوراني و معـصوم اسـت        . صورت بندگي كند  

:نويسدكاشاني در وجه جمع اين روايات چنين مي

وصنبينانوربعينههووالعرشيمينعنالروحانيينمنخلقأولهو

والأنبياءأرواحوالمعصومينأوصيائهأنوارمنهتشعبالذيروحه

شيعتهمأرواحشعاعهامنخلقتثمأجمعينعليهماللَّهسلامالمرسلين

فيونوريتعالىاللَّهخلقماأول||||نبيناقال.الآخرينوالأولينمن

).52/ 1: 1406فيض كاشاني، الوافي،  (روحيأخرىرواية

عقل اولين آفريده از روحانيان از جهت راست عرش است و همان 

نور و روح پيامبر ماست كه انوار اوصياي معصوم و ارواح انبيا و 

اند و سپس ارواح شيعيانشان از اولين و  از آن جدا شده|مرسلين

اولين :  فرمود|پيامبر. اندآخرين از شعاع وجودش خلق شده
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نقل » روح من«ريد، نور من بود و در روايت ديگري چيزي كه خدا آف

.شده است

W*�K 9�"3

يا هشِاَم إنَِّ للَِّهِ علىَ النَّاسِ حجتيَنِ حجةً ظاَهرِةًَ و حجةً باطنِةًَ فأَمَا الظَّاهرِةَُ 

كليني، اصول كافي  (قوُل و أمَا البْاطنِةَُ فاَلعْ̂̂̂^فاَلرُّسلُ و الأْنَبْيِاء و الأْئَمِةُ

؛ اي هشام، همانا خداوند دو حجت را براي مردم قرار )15/ 1: 1407

اما حجت ظاهري، پيامبران . حجت ظاهري و حجت باطني. داده است

. هستند و اما باطني، خردها هستند:انبيا و ائمهو

د ترين روايات در بـاب عقـل و خـر         ترين و عالي  اين روايت كه از جمله معروف     

است، بيش از هر حديث و گفتة ديگري، جايگـاه عقـل را در مهندسـي ديـن نـشان              

تعبير به اينكه خدا دو حجت و دليل بـراي بنـدگان خـود قـرار داده اسـت،                   . دهدمي

در اثبات آن، به ادلة عصمت حجت       . بهترين گواه بر عصمت عقل و جايگاه آن است        

ي ضـرورتاً معـصوم باشـد، حجـت         اگر حجت اله ـ  : زيرا اولاً . شودظاهري استناد مي  

شـود  زيرا حجت ظاهري نيز با حجت باطني اثبات مـي  . باطني اولي به عصمت است    

در ايـن   : ثانيـاً . و زبان مشترك ميان نفس و روح انسان با انبيا و اوليـا، خـرد اوسـت                

روايت، حجت باطني در عرض حجت ظاهري و حتي مقدم بر آن ذكر شـده اسـت                 

.   دو در احكام حجيت استدهندة وحدت آنكه نشان

<��C0� :5�0 9	' 5;�' �0 @��� ^2�#�-�C0 3�>�.

هاي خرد خويش، حقيقـت را كـشف   هر انساني بارها كوشيده است تا بر اساس داده       

كند و با وجود بذل تلاش و به دور از هر گونه تعصب، بـاز هـم بـه اشـتباه رفتـه و                        

تـوان از عـصمت عقـل       چگونـه مـي   با وجود اين تجربة بديهي،      . نتيجه نگرفته است  

؟!سخن گفت
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 و |قـرآن، رسـول  . كنـيم  همين اشكال را متوجه كتاب و عترت مي        در پاسخ، 

هاي ما از ايشان نيز معصوم و خـالي         با اين حال، آيا استفاده    . ، معصوم هستند  ×امام

تـرين اشـتباهي و     از لغزش است؟ مفسران در تفسير كتابي كه در ذات خود، كوچك           

عوجاجي نـدارد، اخـتلاف كـرده و همـديگر را مـتهم بـه بـدفهمي آيـات          لغزش و ا  

او در فكر و انديشه و سخن       . گفت با مردم بود و سخن مي      |رسول خدا . كنندمي

خود معصوم بود، اما هيچ ضمانتي از سوي مردم براي درست فهميدن سخنان ايـشان         

. وجود نداشت

 بـه معنـاي مـصونيت از خطـا     بنابراين، عصمت مصادر دين و حجج الهي، الزامـاً  

ممكن است مـصدري ماننـد قـرآن،    . براي كاربران و استفاده كنندگان از ايشان نيست      

معصوم باشد، اما در مقام استفاده، جهـل و غفلـت و سـهو و دههـا ضـعف ذاتـي و                      

. عرضي كه در كاربر وجود دارد، مانع از برداشت معصومانه از مصدر معـصوم شـود               

 روح  )2(.اما استفادة روح ما از عقل، معصوم نيـست        .  است عقل در ذات خود معصوم    

ما تحت تأثير هوسها، تعصبها، نادانيها و عدم اشراف به تمام جوانب مـسائل، سـهوها         

در مواردي كه عقـل خـود را بـه          . شودو غفلتها دچار اشتباه در به كار گيري عقل مي         

يعنـي عاقلانـه    . ستيمرسـيم، دچـار جهـل مركّـب ه ـ        گيريم، اما به نتيجه نمي    كار مي 

كه وقتي در علـم  چنان. ايمترين استدلالها را كردهايم، اما معتقديم كه عاقلانه نينديشيده

جهـل مركّـب بـه معنـاي عـدم          . رسـيم رويم، به جهل مركبّ مي    خويش به خطا مي   

. پنداشـتيم، در واقـع علـم نبـوده اسـت          عصمت علم نيست، زيرا آنچه مـا علـم مـي          

.ست كه به اشتباه به جاي علم فرض شده استتخيلات ما بوده ا

شـأن ثبـوتي و     : به بياني ديگر، عقل، علم، كتاب و سنت، همگي دو شـأن دارنـد             

شان ثبوتي آنها، همان شأن وجودي خودشان و اسـتعدادها و ويژگيهـاي آنـان      . اثباتي

هر چهار موردي   . به خودي خود، بدون در نظر گرفتن هر عامل خارجي ديگر، است           

. مرده شد، در شأن ثبوتي، عصمت دارندكه ش
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. آيـد اما شأن اثباتي  همان خروجي است كه در هنگام استنتاج از آنها به دست مي   

در مثلَ، عقل يا كتاب نه از آن جهت كه هستند، بلكه از آن جهت كه موجود ديگري                  

اسـاس  بـر   . كندبراي استنتاج به آن مراجعه كرده و چيزي را بر اساس آن استنتاج مي             

زيرا علم كه   . شأن اثبات و استنتاج، هيچ كدام از چهار مورد ياده شده، معصوم نيستند            

ترين حالت كشف براي انسان است، بدون خطا نمانده و آنچه را جهـل اسـت،                عالي

 نيـز در برداشـتهاي خـود از         شـود و  تي از جهل خود نيز باخبر نمي      علم پنداشته و ح   

. رودهاي عقلي به خطا ميگيري از دادهر نتيجهكند و دكتاب و سنت، اشتباه مي

<��C0) :5�0 9	' 5�*1 (�' �� 9�"3 ^J=��� 83 �_
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 در برداشتها، بـه عـصمت   يممكن است گفته شود، حتي اگر بپذيريم كه وجود خطاي    

زيرا اصـل   . كشدذاتي عقل آسيب نزند، دست كم حجيت آن را به چالش خواهد مي            

بنـابراين،  . شود، قابل انكـار نيـست     ه نام ادراك عقلي مطرح مي     وجود خطا در آنچه ب    

بـه عبـارتي   . هاي عقل اطمينان كـرد و آن را حجـت دانـست        توان به يافته  چگونه مي 

توانـد مـانع از   عصمت ثبوتي عقل مانع از خطاي اثباتي آن نيـست و ايـن خطـا مـي              

:نويسدمي چنين &صاحب حدائق به نقل از امام رازي. اطمينان به آن گردد
شوند، اگر در ذات خودشان برهان اين چيزهايي كه برهان ناميده مي

گاه كرد و هيچبايست قبول ميشنيد، ميبودند، هر كسي كه آن را مي

بينيم آنچه يكي از طرفين برهان و از آنجا كه مي. كردنبايد انكار مي

 ظن شود، تنهاشنود و آگاه ميداند، طرف ديگر وقتي آن را ميمي

شود، بنابراين، اين چيزها در ذات خودشان برهان ضعيفي برايش پيدا مي

ها به آن اضافه نيستند، بلكه مقدمات ضعيفي هستند كه تعصبها و علاقه

با اينكه در واقع چنين . كنند كه آن، برهان استشده و برخي خيال مي

.)128/ 1: 1405الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرةبحراني، (نيست 

:كندباز هم او از سيد نعمت االله جزائري ره چنين نقل مي
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اند و اندازة خاصي طور كه عقلها در مراتب فهميدن، مختلفهمان

بيني كه هر كدام از به همين خاطر نيز مي. نيست كه بر آن بايستد

كند و دليل آيندگان دربارة ادلة گذشتگان سخن گفته و آن را نقض مي

كند و به همين خاطر نيز دليل واحدي را  نظر خود اقامه ميديگري بر

نخواهي يافت كه در نزد عموم عقلا و فضلا مورد اتفاق باشد، گرچه 

.مقصود همه يكي بوده باشد

. اين اشكال از چند نظر، وارد نيست

يعني حتي اگـر بـدانيم كـه برخـي از           . هاي عقلي، علم است   فرض در گزاره  : اولاً

زيـرا  . زنـد هاي آن نمـي   اي به گزاره  قل، جهل مركبّ است، باز هم صدمه      هاي ع يافته

طبق فرض، نسبت به تك تك قضاياي موجـود يقـين داريـم و يقـين در ذات خـود             

. حجت است

توانـد دليـل بـر      صرف وجود اشتباه در نتايج حاصـل از يـك مـصدر، نمـي             : ثانياً

باه مـا در برداشـت از قـرآن و          آيا اشـت  . اعتمادي و در نهايت كنار گذاشتن آن شود       بي

هاي عقلي است؟ آيا تاكنون فقيه و دانشوري حاضـر          حديث، كمتر از اشتباه در گزاره     

شده است، كتاب يا سنت را صرفاً به خاطر اشتباهات متعدد در برداشـت از آن كنـار                  

بگذارد؟ عالم اخباري معتقد است كه روش او در برداشـت از ديـن، روش مطلـوب                 

 از رجوع به عقل جلـوگيري كـرده و تفـسير قـرآن را ويـژه خـود                   ،^است و ائمه  

 از روايـات    ^دانستند، در حالي كه اصولي بر اين باور است كـه مقـصود ائمـه              مي

مورد استناد اخباري، جمود در روايت و كنار زدن عقل و كتاب نيست، بلكه مطلوب               

نها در فهم   گيري از همة آ    و مدلول روايات، حجيت هر سه و ضرورت بهره         ^ائمه

. دين است

آيا علماي اخباري توانستند راهي را ابداع كنند تا دست كم، خودشـان در فهـم          : ثالثا

؟ روايات به يك نتيجه واحد برسند يا تبدل و تغييري در برداشتهايشان حاصل نشود
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واسطه عملكرد نادرست ه شود كه آيا بايد باينجا اين سؤال مطرح مى

 با وسايل و ، انديشه را تعطيل كرد يا آنكه نهة قو،اى مواردذهن در پاره

بايد خطاهاى ذهن را پيدا كرد و از آنها جلوگيرى اسباب ديگرى مى

گفتند اعتماد بر عقل جايز يان مىي سوفسطا،نمود؟ در پاسخ اين پرسش

اين زمينه ر فلاسفه د.  استدلال كردن كار لغوى استنيست و اساساً

 آنها يكى اينةاند كه از جملاهل سفسطه دادهشكنى به جوابهاى دندان

كس ست كه ساير حواس هم مانند عقل اشتباه مى كنند ولى هيچا

از آنجا كه كنار . دهدحكم به تعطيل و استفاده نكردن از آنها نمى

 ناچار متفكرين مصمم شدند تا راه خطا را ،گذاردن عقل ممكن نبود

).63: 26: مطهري، مجموعه آثار (سد كنند

توان به صرف وجود اختلاف ميان فلاسفه يا علماي اصول، عقـل را           بنابراين، نمي 

نمايد كه عقل را به عقل نفس الامري يـا حقيقـي و         از اين نظر لازم مي    . كنار گذاشت 

. عقل محصل تقسيم نماييم

 ���$0  I� 9	')�	�	1 (9b�c� 9	' �

يعني آنچه در واقع بـر   ) حقيقي(ري  توان وحي را به وحي نفس الام      گونه كه مي  همان

شود و وحي محـصل يعنـي وحيـي كـه وارد حـوزة              قلب مطهر رسول خدا نازل مي     

عقل نفـس  : دو گونه تقسيم كردبه توان عقل را نيز شود، تقسيم كرد، ميادراكي ما مي  

الامري يعني عقل خالص و قدسي كـه خـداي متعـال روح انـساني را بـدان مجهـز                    

و حجـت بـاطني ميـان او و خـالق اوسـت و عقـل محـصل يعنـي         ساخته و واسطه   

. نماياندخروجي عقل كه در قالب استدلال و يقين خود را مي

وجه مشابهت ميان وحي و عقل در اين تقسيم آن است كه وحـي در ذات خـود                  

معصوم از هر نوع شائبه و ناخالصي است و ضـلالت و تـاريكي بـا آن قابـل جمـع                     

شـود و توسـط مـا بـر اسـاس        ؛ آنچه در قالب الفاظ بيان مي      اما وحي محصل  . نيست
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زيرا زبان واسطة خالص    . شود، معصوم نيست  قواعد عقلايي و عرفي و زباني معنا مي       

گيـري از آن، ريزشـهايي را در قالـب          و صد در صدي نيست و در تمام اشكال بهـره          

 ـ              ين، قـرائن   پيدايش طبيعي محكم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مب

... حالي و مقالي و يا رخداد فواصل زماني و تغيير آداب و سـنن و فـضاي صـدور و             

يا تحت تأثير بدفهميها، تعصبهاي ولو غير ارادي كه از ضعف انسان مايه             . كندپيدا مي 

چيزي كه از آن به تفاوت وحي       . يابدگيرد، به فهم صد در صدي وحي دست نمي        مي

. شودو نقل تعبير مي

براين، عقل خالص و نفس الامري گرچه معصوم و عاري از هـر نـوع خطـايي          بنا

است و ذات آن كه نيروي فهم و كشف است با خطا در تضاد است، اما آنچه پس از                   

شود، لزومـاً همـان عقـل    هاي كم و زياد حاصل مي  انجام استدلالهاي نظري و واسطه    

ن به تمـام ابعـاد هـستي يـا          زيرا انسان تحت تأثير اشراف نداشت     . نفس الامري نيست  

كند و گـاه  يا گاه در چينش مقدمات اشتباه مي . رودموضوع مورد نظر، گاه به خطا مي      

دهـد و   تحت تأثير گرايشها و تعصبها، كـدورتها و محبتهـا، تعـادل را از دسـت مـي                 

. خروجي كارش با عقل نفس الامري مطابقت نخواهد داشت

س الامري قابـل مقايـسه بـا وحـي نفـس      شود كه عقل نفبا اين مقدمه روشن مي  

گيرند و هردو عطية خدا بـراي هـدايت         الامري است و هر دو از ذات الهي ريشه مي         

فأَمَا الظَّاهرِةَُ فاَلرُّسلُ و الأْنَبْيِـاء و الأْئَمِـةُ ع      «به همين سبب نيز در روايت       . انسان هستند 

×عقل با نفـس رسـول و نبـي و امـام           .)15/ 1: همان،  كليني(»و أمَا البْاطنِةَُ فاَلعْقوُل   

يعني چنان كه رسل و انبيا و ائمـه  . شودشود نه با فهمي كه از سخن او مي      مقايسه مي 

اند، گرچه مردم در استفاده از آنان معصوم نباشند، عقـل نيـز در              در ذات خود معصوم   

. ندذات خود معصوم است، گرچه مردم در استفاده از آن معصوم نباش

شودبا اين بيان، صحت و سقم ديدگاه برخي از انديشمندان معاصر مشخص مي
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از جمله اشكالهايي كه طرح شده است، برخي از رواياتي است كه در آنها، از عمل كـردن                  

:  است×ه روايت امام سجاداز آن جمل. هاي عقلي نهي شده استبر اساس يافته

النَّاقصِةِباِلعْقوُلِيصابلاَجلَّوعزَّاللَّهِديِنَإنَِّ××××الحْسينِبنُعليِقاَلَ

اءِورĤْاطلِةَِالْالبقاَييِسِوْةِالمِالفْاَسدلاَوابصليِمِإلَِّاينْباِلتَّسَفملَّملنَاَس

ِلمسوىنِمَبنِاَاقتْدِديهنْولُكاَنَممعاسِيِباِلقْيالرَّأيِْوَلكهنْوم

دجئاًنفَسْهِِفيِوَاشيِممُنقَوُلهَرجَاًبهِِنقَضْيِأوأنَزْلََباِلَّذيِكفَرََحعبالس

ِثاَنيْالمالقْرُآْنَوظيِمْالعوولمَلاَهع1: 1394الدين صدوق، كمال(ي /

قياسهاىوباطلهيآراوناقصهعقولبا: فرمود×سجادامام؛ )324

دستبهتسليمباجزآنورسندنمىتعالىخداىدينبهفاسده

كرداقتدامابهكههروماند،مىسالمشدماتسليمكههروآيد،نمى

وشود،مىهلاككندعملرأىوقياسبهكههرويابد،مىهدايت

حكمبدان آنچهپذيرشياباشدداشتهشكىيميگومىآنچهدركههر

راعظيمقرآنوالمثانىسبعكهخدايىبهباشد، دشواربرايشكنيممى

.داندنمىهمخودشكهحالىدر،استشدهكافراست،فرستادهفرو

ا دريافت و راهي جـز      توان دين ر  طبق اين فرمايش، با عقلهاي ناقص انساني نمي       

دانـشوران  .  و پذيرش به دور از هرگونه شك و حرج وجود ندارد           ^تسليم به ائمه  

بينـيم كـه بـه    براي همين، ضرورتي نمي. اندبسياري برداشتهاي اين چنيني پاسخ گفته     

رو، بـه نقـل بيـان شـيخ         از ايـن  . وگـو بپـردازيم   شرح و تفصيل دربارة آن بـه گفـت        

.كنيم بسنده مي&انصاري

و دعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة فإن المقصود من أمثال الخبر 

المذكور عدم جواز الاستبداد بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية على 

ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات من غير 
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لقطعي للحكم  و إلا فإدراك العقل ا^مراجعة حجج االله بل في مقابلهم

المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة بل 

لا نعرف وجوده فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة مع أن 

ظاهرها ينفي حكومة العقل و لو مع عدم المعارض و على ما ذكرنا يحمل 

: صاري، فرائد الاصولشيخ ان(أن دين االله لا يصاب بالعقول(ما ورد من 

زيرا مقصود از امثال . ادعاي استفاده آن از اخبار ممنوع است؛ )19/ 1

خبر مذكور، جايز نبودن استبداد در احكام شرعي با عقل ناقص ظني 

كه در آن زمان امري متعارف بود مانند عمل به قياسها، چنان. است

ر مقابل ايشان  بلكه اين كارها د،^استحسانها، بدون مراجعه به ائمه

و الا ادراك عقلي قطعي نسبت به حكمي كه مخالف با دليل نقلي . بود

بوده و غير قابل جمع باشد، بسيار اندك است، بلكه ما چنين مورد را 

پس سزاوار نيست، مقصود از روايات فراواني كه در اين باره . ايمنديده

اينكه ظاهر گذشته از . وارد شده است، چنين موارد اندكي بوده باشد

كند، حتي اگر معارض نداشته ي را به كلي نفي ميلروايت، احكام عق

بنابراين، .  در حالي كه خود اخباري نيز بدان ملتزم نيست–. باشد

به آنچه ما گفتيم، » شوددين خدا با عقلها سنجيده نمي«رواياتي نظير 

.شودحمل مي

 ـ    &مويد بيان شيخ   ، »عقـل «ه جـاي واژة  ، روايات مـشابهي اسـت كـه در آنهـا ب

.به كار رفته است» قياس«

فلَمَباِلمْقاَييِسِالعْلِمْطلَبَواالمْقاَييِسِأصَحابإنَِّيقوُلُ××××عبداِللَّهِأبَا

مهِتزَدقاَييِسْقِّمنَِالمْداًإلَِّاالحعبلاَاللَّهِديِنَإنَِّوابصقاَييِسيْباِلم

علمكنندگانقياس: فرمودمي×صادقامام؛ )56/ 1: همانكليني، (

همانانيفزود،آنهابرحقازدورىجزقياسوجستندقياسراهازرا

. شودنميسنجيدهقياسباخدادين
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اي كه برخي از دانشوران اخباري در فهـم متـون روايـي كمتـر بـدان توجـه                   نكته

روايـت اگـر بـدون در نظـر         . سـت دارند، فضاي صدور روايت و جهت صدور آن ا        

اي تحليـل شـود، ماننـد تيـري         گرفتن شرايط اجتماعي، سياسي، علمي و حتي منطقه       

براي همين نيز اين انديـشمندان نـه تنهـا در مـورد     . است كه در تاريكي انداخته شود 

.عقل كه دربارة تفسير قرآن نيز به خطا رفته و دربارة هر دو مرتكب يك اشتباه شدند

 كه اگر ايشان فضاي صدور روايـات نفـي حجيـت از عقـل و انحـصار                در حالي 

ديدنـد كـه ايـن روايـات در زمـاني           گرفتند، مي  را در نظر مي    ×بيتتفسير در اهل  

تا جايي كـه حتـي      . اند كه قياس و استحسانهاي غير علمي شايع شده بود         صادر شده 

بزرگـان اهـل    يا اگـر كـسي تفـسيرهاي        . سنجيدندصحت و سقم روايت را با آن مي       

 از تفـسير  ^سنت در آيات الاحكام را مطالعه كند، خواهد دانـست كـه چـرا ائمـه     

هـاي بـسيار    زيرا آنان به سـبب محروميـت از معـصوم، اسـتفاده           . كردندقرآن منع مي  

در ايـن  . كردند تا بتواننـد حكمـي را ثابـت كننـد    سخيف و دور از ذهني از آيات مي    

قصود در آن دوره را با عقل مقصود فقها سنجيد        توان تفاوت عقل م   روند است كه مي   

و تفسيرهاي فقهي آن دوره را بـا تفـسيرهايي كـه فقهـاي شـيعه از آيـات الاحكـام                     

. مقايسه كرداند،داشته

���G �*���

تـرين مفهـوم    حاصل نوشتار اينكه عقل به عنوان يكي از منابع اصيل فهم ديـن عـالي              

رخوردار است و ساير حجج الهي حجيـت        زيرا از حجيت ذاتي ب    . حجيت را داراست  

عقل و خرد، نيروي تشخيص حـق از باطـل و بـود از نبـود                . گيرندخود را از آن مي    

آنچـه  . رو، در ذات خود واجد هيچ سهمي از مفهوم خطا و اشتباه نيست           از اين . است

يابد، مفاهيمي عدمي هستند كـه از نبـود عقـل و    از خطا و اشتباه در انديشة ما راه مي       

گيرند و چون در انبيا و اولياي الهي به حد كمـال موجودنـد،    ضعف آن سرچشمه مي   
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شـود و  كند خطا كم مـي به عبارتي آنجا كه عقل رشد مي. زندخطايي از آنان سر نمي 

. رابطة عكس ميان آن و عقل است

هاي حجيت و عصمت عقل، انتساب تمـام كمـالات انـساني            يكي ديگر از نشانه   

يچ آيه يا روايتي هيچ كدام از رذائل و پليديها بدان نسبت داده نـشده               در ه . بدان است 

به علاوه، در برخي از آيات، عقل در كنار سمع ماية نجات انسان از ضلالت و                . است

100بالاتر از همه اينكـه در آيـة         . گمراهي و آتش دردناك دوزخ به شمار آمده است        

ا بر غير خردمنـدان قـرار بدهـد كـه            ر دهد كه پليديها  سوره يونس، خداوند وعده مي    

. عصمت عقل از مجموع اين آيات به خوبي قابل استفاده است

در مجامع روايي نيز عقل به عنوان حجت باطني، وجه امتياز انبيـا و غيـر ايـشان،                  

 كار دشـواري    ياد شده است كه استفادة عصمت از آنها       ... مخلوق و بندة مطيع خدا و     

وايات عقل و استقلال به آن در فهم دين و به ويژه احكـام،    در برخي از ر   البته  . نيست

هاي رايج در آن    نكوهش شده است و اين نكوهشها با توجه به فضاي صدور و فرقه            

به عبارتي عقل مورد نظر آنهـا       . عصر، ناظر به روش فقهي افرادي نظير ابوحنيفه است        

.عنصري در مقابل وحي بود و نه در موازات با آن
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انوشتهپي

.....................................................................................................

يعقل در فلسفه به معنـا     .  است ي اصطلاحات ي است كه عقل دارا    يادآوريشايان به   ). 1(

امـا  . ن مخلوق مجرد خدا كه اكمل موجودات است، به كار رفتـه اسـت             يموجود مجرد و اول   

جـه  يتـوان نت يد با اصطلاحات خـاص علـوم معنـا كـرد، نم ـ     يت را نبا  يكه روا نيبا توجه به ا   

نـه  . موجـود مجـرد صـرف اسـت    » اول ما خلق االله العقل «ت  يگرفت كه عقل مذكور در روا     

 ـ ترد يات جـا  ير روا يت سا ينيت و قر  يبلكه به حسب عرف روا    ! درك و فهم   ست كـه   ي ـد ن ي

.موجود مجردمقصود از عقل، خرد و فهم است نه 

، مجهز  ي خداداد يتهايروح انسان كه خود و ذات اوست، به حسب كمالات و ظرف           ). 2(

ماننـد عقـل    . ر قابل انفكاك از آن هستند     ي است كه در حكم لوازم روح و غ        ي متعدد يبه قوا 

 ـفطـرت و غر   . كنديار كه با آن اراده م     يفهمد، اخت يكه روح با آن م     ا ي ـل  ي ـزه كـه بـا آن تما      ي

د روح و عقـل     ين، نبا يبنابرا.  آن هستند  يكه همه از لوازم روح و قوا      ... كند و يدا م يپاشمئزاز  

.  شونديز تلقيك چيك معنا و يبه 
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